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از خواهرت دل برده ای
خواهرشهیدرسولآقاعلیرؤیا

رســول بچۀ مهربانــی بود. کاری به کار کســی نداشــت. اگر کســی هم 
اذیتــش می کــرد، اصــاً بــه دل نمی گرفت. مــا را هم نصیحــت می کرد 
کــه اگر کســی چیــزی بهمــان گفــت، کاری به کارش نداشــته باشــیم. 
می گفت به خاطر خدا ببخشید. به خاطر خدا جواب ندهید. هم درس 
می خواند و هم کار می کرد. خرج تحصیلش را هم خودش درمی آورد. 
هیچ وقت نمی گذاشــت کسی از دســتش گله ای داشته باشد. بابا و 
یکی از برادرهایمان چای خانه و رستوران داشتند و آن یکی برادرم هم 
چلوکبابی. سعی می کرد به همه شان کمک کند. صبح می رفت مغازۀ 
بابــا، ظهر مغازۀ یکــی از برادرها و عصــر مغازۀ آن یکی بــرادر. خیلی کار 
می کرد. برای همه مان کار می کرد. کمک حالمان بود. خیلی اهل بازی 
نبود مثل هم سن وســال هایش. بیشتر یا داشــت به این وآن کمک 

می کرد یا دستش به کارهای مسجد بند بود.



 15  14

رفقایــش می شــنیدیم. هروقــت از جبهــه می آمد و خانــۀ یکی از ما 
مهمان می شد و چند نوع غذا داشتیم، به آن لب نمی زد. می گفت 
مگر می شود من از این غذاها بخورم و رفقایم توی جبهه ها غذای 

ساده بخورند!
چقــدر تــوی تظاهــراتِ قبــل از انقــاب کتــک خــورد. چنــد باری 
ســر همیــن فلکــۀ طوقچــی گرفتــه بودندش زیــر باد کتــک که بگو 
جاویدشــاه؛ ولــی نگفتــه بــود. بــا قنداقــۀ تفنــگ زده بودنــد تــوی 

صورتش.
آن روزهــا هروقــت او را می دیــدی ، صدایش گرفته بــود. از بس 
تــوی تظاهــرات الله اکبــر می گفت. تظاهــرات هم که نبــود، می رفت 
روی پشــت بام و الله اکبــرش بلنــد بود. همســایه ها تــا صدایش را 
می شــنیدند، آن ها هم شــیر می شــدند و می آمدند روی پشــت بام 
و الله اکبــر می گفتنــد. مــا هــم پایین تــوی حیاط برایــش آب جوش 

درست می کردیم که بیاید پایین گلویی تازه کند و برود.
همســایه ها  کــه  می گفــت  الله اکبــر  پشــت بام  روی  این قــدر 
هراسان می شدند. می آمدند درِ خانه و می گفتند به رسول بگویید 
بیشتر احتیاط کند. می گفتند این ساواکی های خدانشناس یکهو 

می ریزند و مثل نجف آباد کل محله را به تیر می بندند.
یک بار ساواک دنبالشان کرده بود. با یکی از رفقای مدرسه اش 
بــود. پیچیــده بودنــد تــوی کوچــه. خانه مــان آن وقت هــا دو تــا در 
داشــت. دویدنــد توی حیــاط و درِ اصلی را پشت سرشــان بســتند. 
می خواســتند تــا ســاواکی ها به خودشــان بجنبند و در را بــاز کنند، 
از درِ پشــتی فــرار کننــد. همیــن کار را هم کردند و وقتی ســاواکی ها 
ریختنــد توی خانه، دیگر اثری ازشــان نبود. فقط کتاب یکیشــان از 

وقتی از مدرســه می آمد خانه و می دید مادرم به کاری مشغول 
اســت، خودش می رفت پای گاز و شــروع می کرد به غذاپختن. بعد 
هــم دســت مــادرم را می گرفــت و می بُرد پای ســفره و اصرار پشــتِ 
اصرار که چند دقیقه ای کارش را کنار بگذارد و غذایی بخورد؛ البته 
نه اینکه فقط برای مادرم باشــد، خانۀ ما هم که می آمد همین طور 
بــود. آن زمــان مــن مریض بــودم. خیلی وقــت بود حال مســاعدی 
نداشــتم. هروقــت می آمــد خانــۀ مــا خــودش می پخــت و ســفره را 
پهــن می کــرد و بعــد از خــوردن غــذا آن را جمــع می کــرد و آخرســر 
هــم تمام ظرف ها را می شســت. هرچه قســمش مــی دادم که این 
کارهــا را نکند به گوشــش نمی رفــت. می گفتم نکن آبجــی این طور 

شرمنده ام نکن؛ اما فایده نداشت. کار خودش را می کرد.
مــن آن وقت ها خیلی مریض بودم. بدنم به خون نیاز داشــت. 
بــه فامیل می گفت، بــه دروهمســایه. حتی می رفــت اعامیه چاپ 
می کــرد، می برد ســر چهــارراه پخــش می کرد که کســی پیدا شــود و 
خونــش بــه خــون من بخــورد. بعد کــه چند نفــری پیدا می شــدند، 

همه را می برد سازمان خون و برایم خون جمع می کرد.
لی آقــا همه ازش 

ُ
بــه همــه خدمت می کــرد. تــوی مســجد علی ق

تعریــف می کردنــد. خیلــی کار می کــرد. روحانــی مســجد را می بــرد و 
مــی آورد، صــدای بلندگو را تنظیم می کرد. شــب هایی که مناســبتی 
چیزی بود، توی آشــپزخانه غذا می کشــید. وقتی خبر شــهادتش را 
آوردند، باید می دیدید مسجدی ها چه کار می کردند. همه حالشان 
بــد بــود. همــه گریــه می کردنــد. چقــدر از بچه هــای ایــن مســجد را 
بــرد جبهــه. حــالا بــا هرکدامشــان حــرف بزنــی، کلــی خاطــره دارنــد 
ازش. خــودش که بــرای ما چیــزی نمی گفت از آنجــا. خاطراتش را از 
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شیک پوش
سعیدحاجباقری،همرزمشهید

رســول خیلی مرد بود. مَشــتی بــود و بی شــیله پیله. آب دل پاکش 
را می خــورد. بــا مــردم روراســت بــود و مــردم هــم باهاش روراســت 

بودند. اهل منفعت طلبی و دوزوکلک نبود.
بیشتر از اینکه دوست من باشد، دوست برادرم بود. دوستِ 
مرتضــی. خیلی صمیمی بودند. خلق وخویشــان بــه هم می خورد و 
رفاقتشــان شــهرۀ عام و خاص شده بود. همیشــه با هم بودند. با 
هــم لبــاس می خریدنــد و مثل هم لبــاس می پوشــیدند. مثل هم 

مدل مو می زدند.
آن موقــع مــدل لباس هــا بــا الان فــرق داشــت. یقــۀ لباس هــا 
بلندتر بود و می آمد روی کت. پاچۀ شــلوارها گشــاد بود. کفش ها 
 بلند تا روی گوش هــا، پایۀ موها 

ً
پشتشــان خوابیــده، موها نســبتا

وصــل شــده بــه ریش هــا و تــا روی لــپ آمــده بــود و اگــر یــک کام 
بخواهم بگویم، تیپ شیک پوشی.

مدلــی  ایــن  قیافه هاشــان  و  تیــپ  روزگار  آن  جوان هــای  اکثــر 
بــود؛ امــا رســول و مرتضــی از این نظــر که مثــل هم تیــپ می زدند، 

تــوی کیفش افتاده بود وســط حیاط. بَرش داشــتند بردند اداره. از 
آن روز که این جریان پیش آمد، همسایه ها خیلی ترسیده بودند. 

می گفتند پای ساواک به محله باز نشده بود که شد.
یــک بار هــم مغازۀ برادرش بــود. آن موقع نان خشــکه و قند و 
این جــور چیزها می پختند. رفته بود کمک. ســاواکی ها آمده بودند 
درِ مغازه و عکس شاه را داده بودند که این ها بزنند پشت شیشه. 
رســول عکــس را گرفتــه بــود و جلــوی روی خودشــان پاره پوره اش 
کــرده بــود و ریخته بــود روی زمین. بعــد هم پایش را گذاشــته بود 
رویش. ســاواکی ها اولش چیــزی نگفته و رفته بودند؛ ولی رســول 
انگار شَســتش خبردار شــده بود که می روند و برمی گردند. ســریع 
بــا اخــوی اش درِ مغــازه را بســته و فــرار کــرده بودنــد. همســایه ها 
می گفتنــد چنــد ســاعت بعــدش چنــد تــا ماشــین ســاواکی و یــک 
آمبولانــس ریختــه بودنــد آنجــا و مغــازۀ دربســته را تیربــاران کــرده 
بودند. آمبولانس هم برای این بود که اگر رسول را کشتند، سریع 

جنازه را بیندازند توی آمبولانس و ببرند.
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رســول گفتــه بــود: »مگه کســی حرف پــول زد! مــن دارم می گم 
می آی بریم؟ جوابش یه کامه. آره یا نه!«

خاصه اینکه یک پیکان گذاشــته بود زیر پــای برادرم و خودش 
هــم با بی ام وِ، زده بودند بــه دل جاده. مرتضی و مادرم توی پیکان و 
ج ســفر هم با رســول. رفته بودند  خودش و مادرش توی بی ام وِ. خر
مشــهد. چهــل ســال پیــش بهتریــن هتــل را برایشــان گرفتــه بود: 
هتــل اطلــس. نزدیک به حــرم و پنج ســتاره. یــک روز هــم گفته بود 
برویم چرخی توی شــهر بزنیم. با مرتضی ســوار پیکان شــده و رفته 
بودند بازارِ ماشــین فروش های مشــهد. توی یک نمایشگاه دست 
گذاشته بود روی یک بی ام وِ. نمایشگاه دار هم با خودش گفته بود 
این دو تا جوان آمده اند دستش بیندازند و بروند؛ برای همین یک 
قیمــت پرت وپــا گفته بــود؛ مثاً اگــر آن موقع بــی ام و قیمتش صد 
تومان می شد، این بنده خدا گفته بود پنجاه تومان. رسول هم رفته 
بود از زیر صندلی عقب پیکان یک پاستیک پر از پول بیرون آورده 
و همــان جا ماشــین را معامله کــرده بود. هرچه طرف گفتــه بود بابا 
من همین طور یک قیمتــی پراندم، کوتاه نیامده بودند و خاصه با 

یک توافقی ماشین را زیر قیمت خریده بودند.
همــۀ این هــا فقــط برای ایــن بود کــه مرتضی حس نکنــد وقتی 
اســت.  پایین تــر  جایگاهــش  رســول  از  نشســته  پیــکان  پشــت 
بــرای اینکــه مرتضــی هــم مثــل رســول بی ام وِســوار باشــد. پیکان 
را هــم همــان شــب تــوی مســجد گوهرشــاد داده بودنــد بــه یــک 
پســر اصفهانی کــه با اتوبــوس زن و بچــه اش را آورده بود مشــهد. 
رســول بهــش پولی هــم داده بــود و گفته بــود این ماشــین و این 
. بروید خــوش بگذرانید و یک ماه دیگر ماشــین را  ج ســفر هــم خر

بیشــتر به چشــم می آمدند. رسول عاشــق فوتبال بود. می آمد دم 
خانه مــان و دســت مرتضای مــا را می گرفــت و می رفتند ورزشــگاه. 
شــیپوری داشــت که بلنــدی اش حداقل یــک متری می شــد. مثل 
همین هــا کــه روی ســر کامیون هــا و تریلر هــا ســوار اســت. ایــن را 
می برد توی ورزشــگاه و یک جورهایی برای خــودش لیدری می کرد. 
لامذهــب را وقتــی تویش فــوت می کــردی زمین وزمانِ ورزشــگاه را 
می لرزانــد و تماشــاچی ها خواه ناخواه تســلیم صدایش می شــدند 
و تشویق هایشــان بــه رهبــری شــیپورِ رســول ادامــه پیــدا می کرد. 

طرف دار تیم ذوب آهن و تام بود.
وضــع مالی شــان خیلی خــوب بــود. پدرش تــوی خیابــان حکیم 
نظامی رستوران داشت. یکی از برادرهایش قهوه خانه داشت و یکی 
دیگرشان راننده اتوبوسِ ایران پیما بود. همین ایران پیماهای زرد و 
قرمز که حالا کســی نگاهشــان هم نمی کند. آن زمــان برای خودش 
بروبیایی داشــت. بهترین اتوبوس بود و هرکس می خواســت برود 
ســفر، چه ذوقی می کرد که می خواهد با ایران پیما برود. برادرِ رسول 
اتوبــوس از خــودش بــود، نــه اینکــه راننــده باشــد و روی اتوبــوسِ 

شخصِ دیگری کار کند.
رســول خیلــی داش مَشــتی بــود. اگــر می رفــت رســتوران پیش 
پــدرش، برگشــتنی قابلمــه را پر می کــرد و مــی آورد دَم خانــه می داد 
بــه بــرادرم مرتضــی. جمعه ها صبــح برایمــان آش و حلیم مــی آورد. 
همــه اش هــم روی حســاب رفاقــت. یک بار بــه مرتضی گفتــه بود: 

»می آی ننه هامون رو برداریم و چهار تایی بریم مشهد؟«
ج  مرتضــی گفتــه بــود: »خیلی دلم می خــواد؛ ولی کو پــول که خر

سفر کنم؟«
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کِی فرمانده شدی!
،دامادارشدخانواده حاجآقاایزدپور

آدمِ دل بــه کار بده ای بــود. همش به ایــن وآن خدمت می کرد. 
هروقت می دیدمش، داشــت کار یکی را راه می انداخت. نشــد یک 
بار ببینم مثاً به مادرش یا خواهرش بگوید یک لیوان آب دستم 
بدهیــد. غیر از اینکه کارهایش را خودش انجام می داد تا جایی که 

می توانست، به دیگران هم خدمت می کرد.
پرچــم دار  می پرســیدی  دروهمســایه  از  اگــر  انقــاب  از  قبــل 
مبــارزات بــا رژیم شــاه توی این محل چه کســی اســت، محــال بود 
اســم رسول را نیاورند. اکثر فعالیت های قبل از انقابش مخفیانه 
بــود. ایــن چیزهایــی که مــا دیده و شــنیده بودیــم، گوشــه ای از آن 
بــود؛ وگرنه چه کارها کــه نمی کرد و هیچ کس هم خبردار نمی شــد؛ 
البتــه بیشــترش هم برای مــادر و خواهر مریضش بود. می ترســید 

آن ها خبردار و دل نگران شوند و برایشان بد باشد.
از جبهه که می آمد با خودش اســلحه داشــت؛ ولی جوری توی 
آن را می پیچیــد کــه هیچ کــس متوجهــش  هــزار تــا چادرچاقچــور 

بیــاور اصفهان، خیابــان حکیم نظامی بگذار جلوی رســتوران پدرم 
به فان آدرس. پســر هم که اصاً باورش نمی شــد، ازخداخواســته 

قبول کرده بود و با کلی دعای خیر سوئیچ را تحویل گرفته بود.
چند روزی مادرهایشان را مشهد گردانده بودند و روزِ برگشت، 
رســول پیشــنهاد شــمال را داده بــود. مرتضــی کــه می دانســت اگر 
ج شــمال هــم می افتد گردن رســول. اولــش زیر بار  قبــول کند، خر
نرفته بود؛ ولی آخرش قبول کرده بود و از مشهد زده بودند به دل 

جاده های شمال.
مــا آن ســال ها از نظــر مالــی خانــوادۀ ضعیفــی بودیم. مــادرم و 
هشــت تا بچۀ قدونیم قد و پدری که راننده تاکســی بود. همین که 
می توانست ســیرمان کند و شکم گرسنه نمی خوابیدیم، خودش 
جای شکر داشت. رسول هم این را می دانست و الحق و الانصاف 
رفاقت را در حقّ مرتضی تمام کرده بود. تا همین چند ســال پیش 
اگــر از مــادر خدابیامرزمــان می پرســیدی یکی از بهتریــن خاطراتت 
را تعریــف کن، ماجرای مشــهد آن ســال را می گفــت. آن قدر بهش 
خوش گذشــته بود که حدوحســاب نداشت. رســول توی آن سفر 

کم نگذاشته بود برایشان.
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من را هم ببر
،خواهرزادهوهمرزمشهید علیرضاایزدپور

مــن خواهــرزادۀ بزرگــش بــودم. خیلی دوســتم داشــت. عاقۀ 
عجیبی بین مــا بود. خیلی صمیمی بودیم. برای همین هم بود که 
وقتی خواســت برود جبهه، پیله اش شــدم که مــن هم می خواهم 
بیایم. از من آره و از او نه که نمی شود. می گفت سن ات کم است. 
من آن موقع ســیزده ســالم بود. می گفت بگذار پشــت لبت ســبز 
شــود، بعد. من هم آن وقت ها آدم سمجی بودم. اگر به چیزی بند 
می کــردم، دیگر ول کن ماجــرا نبودم. بالاخره یک بــار این قدر اصرار 
. من  کــردم که دســت آخر جواب داد و پشــت تلفن گفت بیــا اهواز
هــم که از خوش حالــی توی دلم عروســی بود، ســریع باروبندیلم را 
جمع کردم و با یکی از اقوام که مسیرش اهواز بود، هم سفر شدم. 
آنجــا مــرا بُرد منطقــه. چنــد ماهی منطقــه بــودم؛ ولی اوایــل مهر و 

شروع مدرسه ها، برای ثبت نام مجبور شدم به اصفهان برگردم.

نمی شــد. اصــاً کســی نمی دانســت اســلحه دارد. مــن هــم اتفاقی 
نمی خواســت  یعنــی  بدانــد؛  کســی  نمی خواســت  بــودم.  دیــده 
کســی بفهمد سِــمَتی چیــزی دارد. آخر اســلحه را که بــه افراد عادی 
. اگر کســی اســلحه را می دید،  نمی دادنــد با خود بیاورند توی شــهر
می فهمیــد فرمانــده ای چیــزی اســت کــه اســلحه بهــش داده انــد. 
یکی دو نفری محافظ هم داشــت؛ ولی آن ها را هم رد می کرد بروند. 
حتی خانواده  اش هم نمی دانستند. مادرش هم بعد از شهادتش 

فهمید فرمانده بوده.
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تو که بودی؟
احمدمؤمنیراد،همرزمشهید دکتر

پایــگاه نســاجی مقــرّ بچه هــای مهندســی و تخریــب جنــوب بــود. 
کارخانه ای نزدیک اهواز که قبل از انقاب کار نساجی انجام می داد 
و زمان جنگ شــده بود مقرّ رزمنده ها. یک بخشَش را داده بودند 
بچه های ارتش و بخش دیگرش دست بچه های سپاه بود. اولین 
دیدارم با رســول، ســال 61 در همین مقر اتفاق افتاد. رسول زمانی 
کــه به جبهه پا گذاشــت، ســه ویژگی بــارز داشــت: اول اینکه وضع 
مالی اش خیلی خوب بود و دوم اینکه بسیار شجاع و متهور بود و 

سوم اینکه خیلی شوخ طبع و بانمک بود.
رزمنده ها از نظر مالی چند دســته بودند: یک گروه که از اتفاق، 
اکثریــت بچه ها از این دســته بودند، در زندگی شــان بضاعت مالی 
خوبــی نداشــتند. گــروه دوم افــرادی بودنــد کــه از قشــر متوســط 
جامعــه بودنــد و گروه ســوم که تعدادشــان نســبت به بقیــه کمتر 
بــود، از خانواده های پول دار بودند. رســول جزو دســتۀ ســوم بود. 
پســری بی ام وِســوار از دل خانــواده ای پــول دار که به عشــق امام و 
 . اسام، هوای جبهه و جنگ به دلش افتاده و زده بود به دل خطر
رســول در زندگــی اش از لحــاظ مالــی چیــزی کم وکســر نداشــت. در 
دورۀ جوانی می توانســت برای خودش سرمایه داری باشد. پدرش 
چای خانه و رســتوران داشت و برادرش هم چلوکبابی. اینکه همۀ 

این ها را ول کرده بود و آمده بود جنگ، خیلی حرف بود.
دومین ویژگی اش شجاعتش بود و همین هم باعث شده بود 

بچه محل ما
غلامی،همرزمشهید اصغر

رســول اصــاً بچه محــل مــا نبــود. او بــا مرتضــی حاج باقــری* تــوی 
دبیرســتان هاتــف هــم کاس بــود و بعــد هــم به واســطۀ همیــن 

حاج مرتضی پایش به محل ما و مسجد علی قلی آقا باز شد.
محلــۀ علی قلی آقــا از همــان اولِ جنــگ شــهدای زیــادی تقدیم 
اســام کــرد. شــهید علی بیک، شــهید حاج حســین خرازی، شــهید 
جــواد مالکی و همین شــهید رســول آقاعلی رؤیا. همــه از بچه های 
محــل ما بودنــد. اینکه اصاً رســول چطور پایش به جبهه باز شــد 
هــم برمی گردد به همین اسم ورســمی که محلۀ ما پیــدا کرده بود. 
گفتــه بودند نیــرو برای تخریــب می خواهند و محلۀ مــا را هم چون 
خــوش درخشــیده بــود، گذاشــته بودنــد در اولویــت. این شــد که 
رســول و چنــد تا دیگــر از بچه هــای محله، همــراه آقــای حاج باقری 
راهی خوزســتان شــدند و بعد از اینکه رســیدند، به من و چند تای 
دیگر از بچه ها تلفن زد و گفت بیاییم آنجا و پای ما هم به جبهه ها 

باز شد.

*. ســردار حاج مرتضی حاج باقری یکی از هم کاســی های شــهید رســول آقاعلی رؤیا 
در دبیرســتان هاتف طوقچی اصفهان بود. در آن زمان که رســول فرمانده تخریب 
ســپاه صاحب الزمان؟عج؟ بود، ایشــان فرمانده تخریب لشکر 41 ثارالله؟ع؟ بود. 

اکنون از فرماندهان سپاه می باشد.
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رفتــه بودنــد، همــان وقــت شــروع می کردند بــه خنثی کــردن مین ها؛ 
امــا جــوری کــه عراقی ها نه همــان وقت بفهمنــد و نه بعــدش؛ یعنی 
می رفتند و چاشــنی مین ها را درمی آوردند و دوباره مین را سر جایش 
قــرار می دادنــد. این طــوری عراقی ها هنــوز فکر می کردند، مین ها ســر 
جایشــان اســت و کار می کنــد، در حالــی کــه مین هــا دیگــر چاشــنی 
نداشــتند و مین بی چاشــنی بیشتر شــبیه اســباب بازی است تا یک 
وسیلۀ جنگی. این کارِ بچه ها، هم باعث می شد کارشان جلوتر بیفتد 

و هم یک جورهایی در شروع عملیات، دشمن غافل گیر شود.
در بعضــی فیلم هــا و ســریال های تلویزیونــی نشــان می دهنــد 
بچه هــای واحــد تخریب کســانی هســتند که وقتــی به میــدان مین 
می رسند، خودشان را می اندازند روی مین و راه را برای دیگر رزمنده ها 
بــاز می کننــد؛ در صورتــی که ایــن تصور غلطــی اســت. تخریب چی ها 
وظیفه شان چیز دیگری بود. آن ها می رفتند برای خنثی کردن مین ها 
و موانع و ایجاد معبر برای عبور رزمندگان، نه اینکه بپرند روی مین 
و بدنشــان را تکه تکــه کننــد و معبــر باز کننــد. این همه جــوان اهل 
منطــق و اســتدلال با ذهن هایی قــوی و تیزهــوش، داوطلبانه آمده 
بودنــد واحد تخریب. آمــوزش دیده و وقت صرف کــرده بودند برای 
یادگرفتنِ دقیق ترین جزئیات خنثی ســازی مین هــا و مواد منفجره. 
منطقی نیست که بگوییم به جای انجام کارهایی که برایش آموزش 
دیــده بودنــد، بروند روی میــن تا با انفجــار آن، خطرش را بــرای دیگر 
رزمنده ها از بین ببرند! البته ممکن بود شرایطی خاص پیش بیاید. 
در طــول دفــاع مقــدس خیلی خیلی کم پیــش می آمد که جــان عدۀ 
زیــادی از نیروهــا به خطــر می افتاد؛ مثاً وســط عملیــات می خوردند 
بــه میدانی شناسایی نشــده که فرصــت خنثی کــردن مین ها وجود 

دســت بگذارد روی ســخت ترین نقطــۀ جنگ؛ یعنی واحــد تخریب. 
استعداد خوبی هم داشت که به عاوۀ عشق به شهادت و جانبازی 
در راه اســام، شــده بــود محرکــی کــه او را بــا ســرعتی باورنکردنــی به 
جلــو حرکــت مــی داد. اگر خــوب بــه حضــورش در جبهه نــگاه کنیم، 
می بینیم که چقدر مســیر تکامل را ســریع طی کرد و رسید به جایی 
کــه شــد فرمانده تخریبِ ســپاه ســومِ فتــح. در مقطعــی از جنگ، ما 
چند ســپاه داشــتیم: سپاه اول و ســپاه دوم و سپاه سوم که همان 
ســپاه فتــح و فرمانــده قرارگاهــش مصطفــی ردانی پور* بود. رســول 
ســیر صعودیش را آن قدر سریع طی کرده بود که شده بود فرمانده 

تخریب این سپاه و کنار ردانی پور قرار گرفته بود.
ردانی پــور هم، روحانی شــجاعی بــود و ترکیب ایــن دو فرمانده 
کنار هم نیرو و انگیزۀ عجیبی به رزمنده ها می داد و روح شــجاعت 

را بهشان القا می کرد.
بچه هــای تخریــب ســه وظیفه داشــتند: یکــی قبــل از عملیات و 
دیگری حین عملیات و ســومی بعد از عملیــات بود. قبل از عملیات 
باید می رفتند برای شناســایی و تشخیص آرایش میدان های مین و 
موانع دشــمن و طراحی نقشــه برای اینکه از کجا نفوذ کنند و چگونه 
معبــر باز کنند و بروند جلو. این کارشــان به کمک بچه های اطاعات 
هــم نیاز داشــت و بــرای همین همیشــه وقتــی می خواســتند بروند 
شناســایی با بچه هــای اطاعات عملیــات می رفتند. گاهــی اوقات اگر 
اوضاع مناسب بود، بچه های تخریب چی که شب ها برای شناسایی 

، در تاریــخ 1337/1/1 در روســتای ردان از  *. مصطفــی ردانی پــور فرزنــد محمدباقــر
توابع اصفهان متولد شد. وی مسئول سپاه صاحب الزمان؟عج؟ بود که در تاریخ 

1362/5/15 در عملیات والفج. در منطقۀ حاج عمران جاویدالاثر شد.
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دعوت شده ای
احمدباوی،همرزمشهید

بــه  را  پایــش  آقااباعبــدالله؟ع؟  کــه  می کــرد  تعریــف  برایــم  رســول 
جبهه هــا باز کرده اســت. می گفت شــبی آقا را توی خــواب دیده. با 
عبای سبزرنگی که انگار تمام دشت ها و جنگل های دنیا را تویش 
خاصه کرده بودند و صورتی نورانی که خورشیدهای هفت آسمان 
جلویــش زانو می زدنــد. آقا جلو آمده، اســلحه ای به دســتش داده 
و گفتــه: »فرزنــدم راهــی جبهه ها شــو.« او هم همــان فردایش فکر 
جبهه آمــدن افتاده به ســرش و بدون هیچ سبک ســنگین کردن و 

تعبیر و تفسیرکردنی اموالش را فروخته و آمده جبهه.

 معبر باز می شــد؛ وگرنه تعداد زیادی از نیروها 
ً
نداشــت و باید حتما

شــهید می شــدند. اینجا بایــد انتخــاب می کردیم بین شهیدشــدن 
یــک یــا دو نفر تخریب چی یا شــهادت یک گروهان یا گــردان. در این 
وضعیت یکــی دو نفر از تخریب چی ها داوطلب می شــدند و با رفتن 
روی مین هــا آن ها را خنثــی و معبر را باز می کردند. این موضوع اصاً 

عمومیت نداشت.
معبرها اصولًا کم عرض بود. در حدی که یکی دو ستون بتوانند 
از آن رد شــوند؛ امــا گاهــی پیــش می آمــد کــه لازم می شــد تعــداد 
بیشــتری رزمنده از معبر رد شــود یا اینکه اصاً قرار بر این می شــد 
کــه زرهــی هــم بیایــد و عبــور کنــد. آن موقــع تخریب چی هــا شــروع 
می کردند به عریض کردن معبر و آن را با نوارهایی سفید و شبرنگ 
مشــخص می کردند. بعد از عملیات هم میدان های مین به تدریج 

خنثی و پاک سازی می شد.
رســول در هر سه مرحلۀ کارِ واحد تخریب، نقش بسیار فعالی 
داشــت. به گونه ای که با انگیزه ای بســیار بالا کارهایی بســیار مهم 
و راهبــردی در امــور آمــوزش نیروهــا، شناســایی موانــع دشــمن، 
خنثی سازی و پاک سازی میادین مین، اجرای عملیات، ایجاد معبر 
و... را در مدتــی کوتــاه انجــام داد. حتــی فراتر از وظیفــه اش کارهای 
تدارکاتی و پشتیبانی تخریب را هم با روابط عمومیِ قوی مؤثری که 
داشــت، انجام می داد. رسول بسیار شجاع بود و از هیچ چیز ترس 
نداشــت؛ بــرای همیــن کارهــای ناشــدنی را شــدنی می کــرد. بســیار 
خنــده رو و شــوخ بود. بمب انــرژی و انگیــزه بود؛ البتــه در حین کار 
و هنــگام عملیات آن قدر جدی و ســخت گیر بود که نمی توانســتی 

باور کنی که این همان رسول است.
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ســروانی آمــده و دارد داد می زنــد برادر عبــادی، برادر عبــادی! رفتم 
جلو و گفتم: »بفرمایین.«

- پسرجان برادر عبادی رو می شناسی؟ می شه صداش کنی؟
- بفرمایین؟ کارِتون؟

- اگه اجازه بدی با خود برادر عبادی کار دارم.
- عبادی خودم هستم. بفرمایین.

تــا ایــن را گفتم چشــم هایش از شــدت تعجب گرد شــد. زل زد 
تــوی چشــم هایم و گفت: »بــرادر عبادی تو هســتی؟« بعــد نامه ای 
از جیبــش درآورد و گفــت بــا دوازده ارتشــی او را فرســتاده اند بــرای 

پشتیبانی و قرار است فردا اگر نیاز شد، بیایند کمک.
وقتــی عملیات تمام شــد و برگشــتیم عقب تا مــن را دید، پرید 
 بتونه کار رو 

ً
بغلــم کرد و گفت: »وقتی دیدمت گفتم این بچه عمرا

جلو ببره؛ ولی دیشــب وقتی عملیات رو شــروع کردین، از بی سیم 
داشــتم عملیات رو می شــنیدم و می گفتم الانه که خبر بدن کمک 
می خــوان؛ ولی تا شــنیدم اولیــن معبری که باز شــده به فرماندهی 
برادر عبادی بوده، خدا رو شــکر کردم و به بچه ها گفتم نگاه کنین 
همش پنجاه کیلو وزنشــه و بدون هیچ آموزشِ رســمی این جوری 

با جون ودل می جنگه.«

چه بیست ساله، چه صدساله
عباسعبادی،همرزمشهید

جوان 22ســاله، شــده بود فرمانــده تخریب چی ها. هرجــای دنیا این 
را بگویی سرشــان ســوت می کشــد. 22ســاله! فرمانده تخریب! ولی 
توی جبهه های ما فرقی بین 22ساله و 50ساله نبود. فرمانده ای که 
ولی فقیه فرماندهی اش را دستور داده بود، دستورش دستورِ خودِ 
ولی بود و اطاعتش، اطاعت از ولی. حالا 20 سالش باشد یا 100 سال.

از بچه هــای بســیج اصفهــان کــه از بــس خــوب کار کــرده بــود، 
ارتقایش داده بودند و شده بود فرمانده. نه اینکه از قبل آموزش 
دیــده باشــد. تــا جایی کــه یادم هســت، قبــل از اینکه بیایــد جبهه 
کاســبی می کرد؛ ولی بــدون دوره دیدن و پادگان رفتن، یک شــبه ره 
صدســاله رفته بود و چه خوب فرماندهی می کرد! همیشه گفته ام 
کــه هروقــت می دیدمش انگار روحــم خدایی می شــد. آدم عجیبی 
بــود. دیدنــش ایمــان را تقویــت می کــرد. شــوخ بــود؛ ولی مــا چون 
زیردســتش بودیم کمتر شــوخی هایش نصیبمان می شــد. بیشتر 

با هم رده های خودش شوخی می کرد.
یادم هســت توی عملیات رمضان من را مسئول بازکردن یکی 
از معبرهــا کــرده بود. هفده هجده ســالم بــود آن موقــع. گفته بود 
چند تا ارتشــی هم برای پشــتیبانی می آیند. شــبِ قبــل از عملیات 
 چهل ساله، موتورسوار با لباس ارتشی و درجۀ 

ً
دیدم مردی حدودا
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بزرگ؛ اما کم پیدا
،همرزمشهید محمدعلیپور

خیاط وِیــس*، بانی واحد تخریب جنوب، فرماندهی تخریب تیپ 17 
علی بن ابی طالب قم را به من داده بود. منطقۀ وســیعی زیر دســتم 
 نیــروی زیادی هم نیاز داشــت. این شــد که خیاط ویس 

ً
بــود و طبعا

قبل از عملیات فتح المبین، رســول و تیمش را فرستاد پیش من. 
 ده نفر بودند. رسول آن موقع فرمانده تخریب تیپ 8 نجف 

ً
حدودا

شده بود؛ ولی خب به دستور خیاط ویس آمده بود کنار ما باشد.
آشــنایی مان از آنجاســت؛ ولی خاطراتم به آنجا ختم نمی شود. 
رســول آن قــدر خوش اســتعداد بــود و آن قــدر خلــوص داشــت که 
ج دنیوی و اخروی را طی کرد. خیلی زود از فرماندهی  خیلی زود مدار
تخریــب تیپ 8 نجــف به فرماندهی تخریب قرارگاه فتح رســید. اگر 
از اهمیــت قرارگاه فتح بخواهم بگویم، این اســت که فرمانده اش 

مصطفی ردانی پور بود.
یک بار مرتضی قربانی که آن وقت معاون ردانی پور توی قرارگاه 

فتح بود، آمد پیش من و گفت: »رسول رو می شناسی؟«
؟ - چطور

*. علی رضــا خیاط ویــس، متولــد 1340، فرمانــده تخریــب قــرارگاه کربــا کــه در تاریخ 
1363/12/26 در عملیــات بــدر در جزیــرۀ مجنــون بر اثــر بمباران هوایی دشــمن به 

شهادت رسید.

سرلشکر
عبدالرضاجعفری،رانندهوهمرزمشهید

یک بار با هم رفتیم سراغ یک سرهنگ ارتشی. قرار بود یک چیزهایی 
از آن ســرهنگ بپرســد و یک ســری تاکتیک هــای نظامی یــاد بگیرد. 
سرهنگِ خشک و محکمی بود. با اینکه سنی ازش گذشته بود، ولی 
ســرحال و قبراق بود. روی صورت ســه تیغه کرده اش چند جای زخم 
داشت که احتمالًا یادگارهایی از شرکت در درگیری های گذشته اش 
به عنــوان یــک نظامی بود. چند ســاعتی توی اتاق با ســرهنگ حرف 
می زدند. رســول از عملیات هایــی که کرده بود می گفت و ســرهنگ 
تحســینش می کــرد. دســت آخر ســرهنگ برگشــت طــرف مــن و بــا 
صدای دورگه و زمختش گفت: »ایشون اومده از من چیز یاد بگیره؛ 
ولــی الحق و الانصاف باید بشــینه جــای من و به من چیــز یاد بده.« 

بعد گفت: »ایشون درجه شون چیه؟«
 بگم مســئول چی؟! مســئول 

ً
- فرمانده مونــه. نمی دونم دقیقا
گردان، مسئول گروهان، نمی دونم!

ســرهنگ اخــم کــرد و گفــت: »گــردان و گروهــان کجــا بود پســر. 
ایــن جَوونــی کــه من می بینــم، اگــه بخوایم طبــق قاعــدۀ جنگ های 
کاسیک بهش درجه بدیم، کمتر از سرلشکر نیست. این اطاعات 
و تجربــه ای که از میدون داره رو خیلی از سرلشــکرهایی که ســال ها 
درس خوندن هم ندارن. فقط حیف که این لباس ها نشون و درجه 
نــداره. از ایــن به بعــد هرکس پرســید درجــۀ فرمانده تــون رو، بگین 

سرلشکر رسول آقاعلی رؤیا. این جَوون یه سرلشکره.«



 35  34

از جیب خود
،همرزمشهید محمدعلیپور

وضــع مالــی اش خــوب بــود. چنــد تــا ماشــین مدل بالا داشــت. 
هــم  خانــواده اش  اســت.  یــادم  کــه  جایــی  تــا  داشــت  چلوکبابــی 
وضع خــوب بودنــد. هروقــت می رفــت اصفهــان و برمی گشــت، کلی 
چیز بــرای بچه ها می آورد. بــه خیلی ها که نیاز داشــتند، پول می داد. 
بچه هــا فکــر می کردنــد این هــا از جیــب ســپاه اســت؛ ولی مــن این 
ج نمی کرد.  آخری هــا فهمیــدم یــک ریال هــم از پــول بیت المــال خــر
همه را از جیب خودش می داد. رسول خیلی بزرگ بود، هم خودش، 
هم نقشــش توی جنگ؛ ولی متأســفانه وقتی صحبــت از تخریب و 
تخریب چی می شــود، اســمی از رســول نیســت. اگر هم باشد خیلی 
کــم اســت. از شــهدای تخریــب اصفهــان خیلی هــا معروف انــد؛ ولی 
رســول که فرمانده همه شــان است، اسمش نیســت. حتی اگر قرار 

بر رتبه بندی هم باشد، باید در صدر قرار بگیرد.

- ایــن رو یــه توجیهی بکن. اومــده مین رو تله کــرده دَمِ در مقرّ 
فرماندهــی. مــا اومدیم بیایم بیــرون، منفجر شــده و همه مجروح 

شدیم.
رفتم به رسول گفتم: »حاجی چی کار کردی با این فرمانده ها؟«

- چیزی نشده که. رفتم یه مین با فاصلۀ زیاد تله کردم که بادش 
بگیــره بهشــون. این ها به مــا تجهیــزات درست وحســابی نمی دن. 
علتــش اینه که نمی دونن مین چیه. لشکرلشــکر هم نیرو داشــته 
باشــی، تــا تخریب چــی نتونــه مینــش رو خنثــی کنــه، همــه می شــن 

تلفات. حالا با این کار فهمیدن مین چیه و خطرش چقدره.
- مرد حسابی مجروح شدن.

- کــدوم مجروحیــت! چهــار تــا خــراش برداشــتن، فــردا خــوب 
می شن.

بعــد از این جریــان تجهیزش کردند. ماشــین بهشــان دادند و 
کلی تجهیزات.
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که بــا نامردیِ هرچــه تمام تر دســتور آتش بمب های شــیمیایی بر 
سر رزمنده های ما در فاو را صادر کرد. کسی است که افتخار می کرد 
فاو را از چنگ ایران درآورده. حالا این ها کســانی هســتند که اوایل 
جنــگ رســول جلویشــان درآمده بــود. به عنــوان فرمانــده تخریب 
ســپاه ســوم فتــح و فرمانــده تخریــب گردان هــای مختلــف، تمــام 
نقشــه های این ها را نقش بــرآب می کرد. چقدر زمین کــه به فرمان 
این فرماندهان عراقی مین ریزی شــده بود بــرای جلوگیری از نفوذ 
رزمنده های ایران و رسول و گروهش این ها را پاک سازی می کردند 
و معبــر می زدنــد. مین هایــی کــه بــا به روزتریــن تاکتیک هــا کاشــته 
می شــد و رسول، این پســر بیست ســاله و هم رزمانش همه شان 
را خنثی می کردند و راه عبوری می شدند، برای رزمنده های دیگر که 

به دل دشمن بزنند و تارومارشان کنند.
رســول کارش خدایــی بــود. نمی دانــم چــه اعجوبــه ای بــود؛ ولی 
حسابش را بکنید، طرفِ مقابل کسی بود که به روزترین شیوه های 
جنــگ را می دانســت. دوره هــای طولانــی تــوی اســرائیل و آمریــکا و 
ح میدان ریخته  روســیه دیده بود. مدت ها وقت گذاشــته بــود و طر
بود. حتی می گفتند قبل از شروع جنگ، این ها از مصر و چند کشور 
ح و نقشــه ها  دیگــر نیرو آورده اند و منطقه را بررســی کرده و تمام طر
را ریخته اند. خب رســول کســی بود کــه بدون یک مــاه آموزش توی 

م
َ
من حریف توا

مهدیخلفی،همرزمشهید

وقتــی می خواهند از افتخارات جنگی افســران نظامیِ برجســته نام 
ببرنــد، یکــی از ایــن افتخــارات، حریف هــای نظامــی آن هــا در جبهۀ 
مقابل اســت؛ مثاً می گویند از افتخارات برنارد لاو مونتگمری این 
است که حریفش در جبهۀ مقابل رومل بوده. او در چند مصاحبه 
این را با افتخار گفته که به نبرد با رومل افتخار می کند و حتی شاید 
این بزرگ ترین افتخار دوران نظامی اش باشد. اگر بخواهیم از این 
 جای افتخار دارد. رســول 

ً
زاویــه به رســول نگاه کنیم، رســول واقعا

جوانی بیست ساله اســت که روبه روی فرماندهان بزرگ بعثی قرار 
داشــته و توانســته تاکتیک هــای نظامــی آن هــا را بی اثر کنــد. عراق 
زمانی که تجاوزش به خاک ما را شروع کرد، یکی از ارتش های بزرگ 
و مجهــز دنیا را در اختیار داشــت. فرماندهانش کســانی بودند که 
معروفیتشــان به نبوغ و وحشی گری، تن و بدن هر رزمنده ای را در 
سرتاسر جهان می لرزاند. هشام صباح الفخری و ماهر عبدالرشید 
شــاید بــرای مــا کــه چهــل ســال بعــد از جنــگ، حــالا داریــم تاریخ را 
می خوانیم، اســم هایی باشند مثل خیلی از اسم های دیگری که در 
طول روز می شــنویم و خیلی هاشان را هم نمی شناسیم؛ ولی برای 
 . کســی کــه دفاع مقــدس را درک کرده، اســم هایی اســت دلهــره آور
وحشــی گری هایی کــه ایــن فرماندهــان عراقــی داشــتند، در تاریــخ 
. عبدالرشید کسی است   کم نظیر است. نبوغشان هم همین طور
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کار هرکس با خودش
علیمحمدصباغیان،همرزمشهید

اواخــر ســال 60 بــود کــه بعــد از دورۀ آموزش معرفی شــدم بــه مقرّ 
نســاجی. قرار بود چند روزی نســاجی باشــم تا مشــخص شود کجا 
بایــد بــروم مأموریــت. همــان روز اول گفتنــد شــما از امــروز نیروی 
آقارســول هســتید. مــن چنــد روزی بیشــتر تحــت فرماندهــی اش 
نبــودم و همــان چنــد روز هــم بیشــتر ندیدمــش؛ ولی تــوی همان 
مــدت کم کلــی ویژگی های خــوبِ اخاقــی ازش دیدم و یــاد گرفتم. 
جوری که حالا بعد از ســی وچند ســال هنوز آن ویژگی های اخاقی، 

ملکۀ ذهن و روحم است.
آنجــا تــوی منطقه رســم بــر این بــود که هرکــس غــذا می خورد، 
ظرفــش را هم خودش می شســت. همه می نشســتیم دور هم به 
غذاخوردن و بعد هرکس بلند می شــد و شروع می کرد به شستن 
ظــرف خــودش. رســول هــم همیــن طــور بــود. ظرفــش را خودش 
می شســت. بــا اینکــه فرمانــده بــود، این طور نبــود که مثــاً بگوید 

چون من فرمانده ام ظرفم را باید یکی از سربازها بشوید.
یــک بــار بعد از غذا خواســتیم چــای بخوریم. دور هم نشســته 
بودیم که رســول آمــد لیوان بچه ها را جمع کند. نگذاشــتم. گفتم: 
»مگــه قــرار نیســت هرکــس ظــرف خــودش رو بشــوره؟« خندید و 
گفــت: »خب مــن که دارم لیــوان خودم رو می شــورم، مال شــما رو 

هم می شورم.«

می کــرد.  نقش بــرآب  را  نقشه هایشــان  تمــام  خارجــی،  کشــورهای 
رســول را فرماندهان ارتشــیِ خودمان آمــوزش داده بودند؛ البته نه 
اینکــه فرماندهان ما کم کســی باشــند. آن هــا هم خیلی هاشــان در 
زمــان طاغــوت رفتــه بودنــد کشــورهای غربی آمــوزش دیــده بودند؛ 
ولــی متدِ روز، چیز دیگریســت. ابتکاری که رســول داشــت، این بود 
کــه تمام ســعی اش را می کرد تا مین را ســالم از خاک بکشــد بیرون. 
 ازش استفاده کرد و هم برای اینکه توی 

ً
هم برای اینکه بشــود بعدا

آموزش هــا نشــان رزمنده هــا بدهنــد. خیلــی از این مین هایــی را که 
خنثی می کرد و می آورد، فرماندهان ارتشِ ما ندیده بودند تابه حال. 
 فرماندهــان 

ً
خــب وقتــی فرماندهــان ارتــش ندیــده باشــند، حتمــا

ســپاه هم ندیده بودند دیگر. خود حاج حســین خــرازی با این نبوغ 
و تاکتیــک تــوی عملیات رمضــان با مینی روبه رو شــد که می گفت تا 
حالا نمونه اش را ندیده بودم و فکر نمی کردم این قدر تلفات بگیرد. 
اینکه می گویم رسول کارش خدایی بود، همین است. صبح و شب 
نداشــت. می رفــت تــوی ایــن میــدان و آن میــدان دنبــال مین های 
جدید می گشت. تا مین جدید پیدا می کرد، تمام سعی اش را می کرد 
سالم بیرونش بکشد. وقت زیادی می گذاشت تا نحوۀ عملکردش 
را یاد بگیرد و بعد آن را به مربی هایی که زیرنظرش کار می کردند، یاد 

می داد تا آن ها هم به رزمنده ها یاد دهند.
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نشود و به کارهای دیگرشان برسند. خود من هم آن روزها از این 
اتفــاق خوش حــال بــودم؛ ولــی خب حــالا که فکــر می کنــم می بینم 
رسول از چه نگاه بالاتری به این قضیه نگاه می کرد. او دغدغه اش 
اخــاق بود و شــاید رعایت نکــردن همین نکته هــای ظریف بود که 

حالا باعث خیلی از این بی اخاقی هایی شده که هر روز می بینیم.
همان روزها که این مسائل پیش آمده بود، رسول آمد و گفت: 
»می آی بریم شناســایی، سمت منطقه ای که قراره عملیات کنیم.« 
منظورش منطقــۀ عملیات بیت المقدس بود که قرار بود به زودی 
شــروع شود. قبول کردم و سوار تویوتا شــدیم. من بودم و رسول 
و راننــده اش. اواســط راه شــروع کــرد گفتــن از اینکــه چــرا از جریان 
ظرف شســتن ها ناراحــت اســت. می گفــت علــت ناراحتــی اش این 
اســت که این کار باعــث ایجاد حس غرور و تکبر در آدم می شــود. 
آدم فکر می کند برای خودش کســی اســت که می آیند کارهایش را 
انجــام می دهند. می گفت اگر غرور بگیردمــان توی عملیات ها هم 
پیــروز نمی شــویم. فکر می کنیم بــرای خودمان فرمانده ای شــدیم 
و بــاد می کنیــم و آن وقت اســت کــه آن جور کــه بایــد کار نمی کنیم 
و نتیجــه اش می شــود شکســت عملیــات. فرمانــدۀ خــوب کســی 
اســت که موقــع غذاگرفتن ته صف باشــد و موقــع عملیات جلوی 
صــف. مــن آن موقــع یــک ســری حرف هایــش را قبــول می کــردم و 
یــک ســری هایش را نــه. خــب جــوان بــودم و هنــوز درســت خــوب 
و بــد را تشــخیص نمــی دادم. هنوز بــادِ جوانی توی کلــه ام بود؛ ولی 
حالا کــه حرف هایش یادم می آید، می بینم راســت می گفت. آن قدر 
حرف هایش روی من تأثیرگذار بود که انگار همین دیروز بود توی 

لندکروز این حرف ها را برایم زد.

ایــن روال بــود تــا چنــد روز بعــد یــک شــخصی آمــد بــه مقــر کــه 
وظیفه اش انجام کارهای داخلی بود. از همان روزی که این بنده خدا 
آمــد، گفتند بعد از صرف غذا بســیجی ها تمــام ظرف ها را جمع کنند 
تا برود برای شست وشــو. جوری شــده بود کــه وقتی غذایمان تمام 
می شد، باید ظرف را می گذاشتیم و بلند می شدیم و می رفتیم. بعد 
دوســه نفــر از بچه هــا می آمدنــد و همۀ ظرف هــا را جمــع می کردند و 
می بردند. رســول آن روز کناردســت من نشســته بود. تا آمدند این 
را گفتند، رسول چشمانش گرد شد. یک خُرده هاج وواج نگاه کرد و 

برگشت به من گفت: »صباغیان این ها دارن چی کار می کنن؟«
- خب می خوان ظرف ها رو جمع کنن.

ادای مــن را درآورد و گفــت: »خــب می خــوان ظرف هــا رو جمــع 
کنــن؟ همیــن؟!« اخم هایش را کشــید تــوی هم و گفــت: »بدبخت 

شدیم صباغیان! بدبخت شدیم.«
- آخه برای چی؟ مگه چی شده؟

- نــه آخــه تــو نمی دونــی. این هــا اگه نــذارن مــا ظرف هامــون رو 
خودمون بشــوریم و برامون نوکر و کلفت بیــارن، پس فردا معلوم 
نیســت چی بشــه. مگه تا قبــل از این چه ش بــود؟ مگه خودمون 
تــا دیــروز نمی رفتیــم ظرف هامــون رو می شســتیم و کارهامــون رو 

خودمون می کردیم؟ مشکلی بود؟ حالا چی شده که می گن نه؟
من چیزی نگفتم. یک خُرده رفت توی فکر و دوباره گفت: »نه. 
ایــن کارها آخرعاقبت خوبی نــداره.« البته آن ها نیتشــان خیر بود. 
یــک مقر بــود و چهار تا شــیر آب. وقت شســتن ظرف که می شــد، 
رزمنده هــا صــف می گرفتنــد و مدت ها تــوی صف بودند. کســی که 
این ایده را داده بود، نیتش این بود که وقتِ رزمنده ها الکی تلف 



 43  42

اولــش نمی گفــت. هی می گفــت: »این کارها به شــما ارتباطی نــداره.« 
آخرسر گفتم: »زشته این کار. کارهای خودت رو ننداز گردن دیگران.«

- دیگــرانِ چــی؟ ایــن بســیجی جدیدها کــه می آن بایــد کار کنن 
تــا یــاد بگیــرن کجا چــه خبــره. از طرفی همه شــون لبــاس و ظرف و 
تجهیــزات می خوان. خب بهشــون می گم برید از فــان جا ظرف ها 

رو بردارین و بشورین.
ایــن را کــه گفت اخم هایم رفــت توی هم و طــرف هم که فهمید 
ناراحــت شــده ام، بحث را انداخت توی شــوخی. گفت: »بعدش هم 
این ظرف ها نباید آب بندی بشن؟ نباید قبل از اینکه دست رزمنده 
داده بشه، خودمون که مسئولیم تستشون کنیم ببینیم مشکلی 
نداشته باشن؟ نکنه یه وقت بره دست رزمنده و وقتی غذا می ریزه 
توش از گرم و سردشدن بشکنه! اگه دست رزمنده ای از شکستن 
ظرفی که ما امتحانش نکردیم، خراشی برداره ما مسئول نیستیم؟« 
این ها را می گفت و می خندید. می خواست دل من را به دست آورد 
که دیگر چیزی نگویم. من هم برای اینکه دلش نشکند خندیدم و 
برایــش حرف های رســول را گفتم. موبه موی حرف هایــی را که برایم 
زده بود. انگار تک تک کلماتی که می گفتم از دلم برمی آمد و بر دلش 
می نشســت. دســت آخر ســرش را انداخــت پاییــن و گفــت حــق بــا 

توست. بلند شد رفت ظرف ها را شست.

عملیــات بیت المقــدس داشــت مقدماتــش فراهــم می شــد. 
مســتقر شــده بودیم نزدیــک منطقه و چــادر زده بودیــم. همه چیز 
به صــورت صحرایــی بــود. تانکــر آبــی آورده بودنــد کــه چند تا شــیر 
داشــت و بچه ها بعد از غذا باید خودشــان ظرف ها را می شستند. 
چنــد روز کــه گذشــت دیــدم بیــرون محوطۀ چادرهــا نزدیــک تانکر 
آب، روی تراورس هایــی که تَل شــده بود، کلی ظرف نشُســته جمع 
شــده روی هم. برای من ســؤال بود چه کســی این ها را آورده اینجا 
این طــور گذاشــته و رفتــه! از قضــا یــک بــار کــه داشــتم از آنجــا رد 
می شــدم، خوردم به پُســتش. مســئول تــدارکات بــود. رفتم جلو و 

گفتم: »فانی این چه کاریه؟ چرا ظرف هات رو نمی شوری؟«
- خــب این همــه ظرفِ نو توی چادر داریم، چــه کاریه که من هر 

بار این ها رو بشورم؟
- خــب آخــه یکــی بایــد این هــا رو بشــوره. اون یــه نفر قــراره کی 

باشه؟ خودتی؟
- شــما بــه ایــن کارهــاش کاری نداشــته بــاش. به وقتش همۀ 

این ها شسته می شه.
- خــب آخــه کــی می شــوره؟ مــن می شــورم؟ شــما می شــوری؟ 

فرمانده می شوره؟
خاصه پیله شدم بهش که چه کسی قرار است این ها را بشوید. 
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بی ســتاره و مــدال. از همیــن لبــاس خاکی هــای جبهــه می پوشــید 
و الحــق و الانصــاف خــودش هــم خاکــی بــود. بــا همــۀ این هــا امــا 
به موقعــش جذبــه ای داشــت کــه صد تــا ســتاره روی شــانه و صد 
مــدال به ســینه هــم آن جذبــه را ایجاد نمی کــرد. این جذبــۀ بدون 
ســتاره و مــدال را چه کســی بهــش داده بــود؟ غیــر از ایــن بــود کــه 

خدایی بود؟
چقدر از بچه ها زیر دستش فرمانده شدند. استعداد هرکس را 
از توی چشمش می خواند و بعد از چند وقت کارکردن، به هرکس 
متناســبِ استعدادش مســئولیت می داد. خبر می رسید فرمانده 
فــان گــردان شــهید شــده. جلســۀ کوچکــی می گرفــت و می گفت 
فانــی بــرای فرماندهــیِ آنجا خوب اســت و ســریع یکــی از بچه ها را 
می فرســتاد. نمی گذاشــت جایی بدون فرمانده بماند. رزمنده ها را 
می شناخت و ســریع مسئول سازی می کرد. فرمانده سازی می کرد. 
وقتی کســی را مســئول جایی می کرد، می گفت کاری که مسئولش 
شــدی مــال خودت نیســت، مال من هم نیســت، مال خداســت. 

جوری انجامش بده که پس فردا شرمندۀ خدا نشوی.

کو ستاره هایت؟
عباسعبادی،همرزمشهید

نه رسول آموزش آکادمیک دیده بود و نه هیچ کدام از ما. همه مان 
آموزش دیدۀ میدان بودیم. رسول اخاص عجیبی داشت و همین 
اخــاص هم تــا درجۀ فرماندهی، بالایش برده بــود. هر کاری می کرد، 
خدایــی بــود و همیــن هــم بــود کــه آموزش ندیــده، ابتکاراتــی تــوی 
ج می داد که عراقی ها انگشــت به دهان می ماندند.  رســته اش به خر
کار ما رزمنده ها هم خدایی بود. ما از کسی دستور می گرفتیم که در 
همۀ کارهایش، اول خدا را در نظر می گرفت. او هم از مقام بالاترش 
دستور می گرفت که همین طور بود و می رفت تا ولی فقیه. در اصل 

کار ما رزمنده ها اطاعت از ولی بود و این یعنی اطاعت از خدا.
کافــی بــود چنــد روز باهــاش دَمخــور شــوی. مهــم نبــود قبــل 
از جبهــه چــه کاره بــودی و چــه کارهــا کــرده بــودی، هرکــه بــودی و 
هرچــه بودی، تــوی جبهه آن هم پیش رســول قضیه فــرق می کرد. 
همیــن که چنــد روز باهاش نشست وبرخاســت می کــردی، عوض 
می شدی. می شدی شبیه او؛ البته نه فقط رسول این طوری باشد، 
خیاط ویــس هــم همین طور بود. اصــاً جَوّ جبهه همیــن طور بود. 
انــگار خاکش بــوی خدا مــی داد. رســول فرمانــده بــود: فرمانده ای 
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می روم عقب لندکروز بخوابم
عباسعبادی،همرزمشهید

خیلی کار می کرد. اصاً خواب وخوراک نداشت. چیزی به اسم خوابِ 
شــب ازش ندیده بودم. اگر هم می خوابید، توی ماشــین بود. حتی 
چندین بار دیده بودم از شــدت خســتگی توی ســجدۀ نماز، سر به 
مُهــر خوابــش بــرده بود. یک بــار قرار بــود برویم قــرارگاه فتح. ســوار 

ماشین که خواستیم بشویم به من گفت: »برو جلو بشین.«
- آخه این جوری که جامون نمی شه.

- دو نَفرین دیگه. جاشدن نداره.
- مگه شما نمی آین؟

- من می رم عقب لندکروز تا برسیم، بخوابم.
پتویش را زیرِ بغل زد و با همان لباس های خاکی و پوتین هایی 

که پا تویش یک ساعته تاول می زد، رفت عقب ماشین خوابید.

حالا وقت کار است
احمدمؤمنیراد،همرزمشهید دکتر

 ، رســول عمــدۀ خوابــش در ماشــین بــود. ندیــده بــودم تــوی مقــر
طولانــی بخوابــد. خیلــی مختصــر می خوابیــد. اگــر می خوابیــد، توی 
ماشــین می خوابید و وقتی پا از ماشــین می گذاشت بیرون، به کار 
. همه اش در  بود. از این گردان به آن گردان و از این مقر به آن مقر
. یک جملۀ  حال سرکشــی بود. یک لحظه توقف نداشــت این پسر
معروفــی داشــت کــه بارهــا گفتــه بــود و فکــر می کنم خیلی هــا این 
جملــه اش را به خاطر داشــته باشــند. به او می گفتــم: »بابا یه خُرده 
اســتراحت کــن.« می گفــت: »دادا این قــدر وقــت بــرای خوابیــدن 

داشته باشیم که خسته بشیم. الان وقت کارکردنه.«
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- بلدی حرفه ای رانندگی کنی؟
- حرفه ایِ حرفه ای.

آن موقع من حدود 25 سالم بود و رسول به زور به 20 می رسید. 
گفت: »من کارم خیلی سخته. یه رانندۀ جُربزه دار و سفت وسخت 

می خوام.«
- روی من حساب کنین آقا.

همان موقع دســت کــرد توی جیبش و کلید لندکــروز را درآورد 
و گرفــت ســمتم. کلیــد را گرفتم و رفتم پشــت ماشــین نشســتم. 
تویوتالندکروز کرمی رنگی که معلوم بود تازه آورده بودند به جبهه. 
وقتی گازش می دادی می خواســت زمین را زیر پایت بکند. شــاقی 
کار می کرد. خودش آمد نشســت شــاگرد و گازکــش زدیم به جادۀ 
. منطقــه را خــوب گشــت زد و نزدیــک غــروب گفت  اهوازخرمشــهر
برویم ســمت قرارگاه. رفتیــم و نماز را خواندیم و آمد گفت: »شــام 

خوردی؟«
- مگه شما به من شام دادی؟

. - بلند شو برو از بچه های تدارکات شامت رو بگیر
رفتم پیش بچه های تدارکات و گفتم: »رانندۀ رسول آقا هستم 

خواب از سرم پرید
عبدالحسینحیدری،رانندهوهمرزمشهید

ســال 61 بود و قبل از شــروع عملیات بیت المقدس. خواهرزاده ام 
صالح شــریعتی، معاون مهندســی منطقۀ 8 جنوب، شــهید شــده 
بــود و طبــق قــراری کــه داشــتیم، مــن رفته بــودم مقــرّ نســاجی که 
جای خالی او را پر کنم. آنجا می گفتند از کجا اعزام شــده ای و وقتی 
می گفتم خودم آمده ام، کســی قبولم نمی کرد. می گفتند نمی شــود 
که باید از جایی اعزام شــده باشــی. می گفتند برگرد به شهرتان و از 
طریق بســیج اقدام کن. خاصه چند روزی دســتم بند این بود که 
بتوانم آنجا ماندگار شــوم و آخرســر هم به خاطــر اینکه دایی صالح 
بودم و با پافشاری هایی که کردم، قبول کردند بمانم و این شد که 

پای ما هم به جبهه و جنگ باز شد.
همان روزی که جای پایم محکم شد، بهم گفتند می خواهی کجا 
مشــغول شــوی؟ من هم که اصاً تجربه ای نداشتم و نمی دانستم 
آنجا چه خبر است، گفتم نمی دانم. سخت ترین جا بهترین جاست 
برایم. گفتند ســخت ترین جا تخریب اســت و من را فرستادند آنجا. 
آن موقــع رســول فرمانــده تخریــب تیــپ بــود. رفتم پیش رســول و 

گفت: »چه کاری بلدی؟«
- تأسیسات بلدم و رانندگی.
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پنجــرۀ راننده. گفتم: »چه خبرته؟ خب اگه می خوای زجرکشــم کنی 
بگو.« خندید و گفت: »چی شده حالا مگه؟«

- من نیستم آقا. من همین جا پیاده می شم خودت برو.
دوباره خندید و گفت: »حالا چرا قهر می کنی اخوی؟«

- آخــه این شــکلی که تو می رونی که نمی شــه خوابیــد. پدر من 
دراومد این عقب از بس رفتی روی چاله.

- شــرمنده اخوی. نــه اینکه خودم عادت دارم، فکر کردم شــما 
هم اذیت نمی شی. بیا بالا، بیا. آروم می رم.

راضی شــدم و رفتم بالا. گفت: »من به این پوست و استخونی 
چیزیم نمی شه این عقب می خوابم، تو چرا نمی تونی بخوابی؟«

- آقا بزن کنار من پیاده شَــم. شما داری این حرف ها رو می زنی 
می خــوای دوبــاره گازکــش بــری. بــذار مــن پیــاده شــم. فــردا تــوی 

نساجی تکلیفمون رو مشخص می کنیم.
- تــو که دوبــاره آمپر چســبوندی. خــب آروم می رم دیگــه. دعوا 

نداره که.
رفتــم عقب و دراز کشــیدم. رســول هم راه افتــاد. چند دقیقه ای 
آرام می رفــت و بعد آرام آرام ســرعت گرفت. دوباره شــد همان آش و 
همان کاسه. دوباره زدم روی سقف؛ ولی دیدم عکس العملی نشان 
نمی دهــد. فهمیدم دارد پشــت فرمان چــرت می زنــد. محکم تر زدم 
روی ســقف، از خــواب پریــد و زد روی ترمــز. گفتــم: »حاجــی این طــور 
فایــده نــداره. این طــوری پیــش بــره قبــل از عراقی ها تو شــهیدمون 

می کنی. بیا پایین بذار خودم می رونم.«
- تو که خوابت می اومد.

- از بس رفتی توی این چاله ها خواب از سرم پرید.

و اومدم شامم رو بگیرم.«
- شام؟ شام تموم شد رفت. دیر رسیدی.

- یعنی چی؟ حالا من با این شکم گرسنه چی کار کنم؟
رفــت برایــم یــک قوطــی کمپــوت و انــدازۀ دو کــف دســت نــان 
خشــک آورد و گفــت: »بیا این رو بخور پس نیفتــی. از فردا هم زود 
بیــا کــه شــام بهــت برســه.« آن را خــوردم و چیــزی نگفتــم. آخرهای 

شب رسول آمد و گفت: »آتیش کن بریم.«
- کجا؟ ما که تازه رسیدیم!

- نه، کاری پیش اومده باید بریم.
- من از صبح تا حالا رانندگی کردم. خســته و کوفته ام. بی خیال 

شو حاجی.
- نــه نمی شــه. بلنــد شــو بریم، خــودم می شــینم. تو بــرو عقب 

بخواب.
، منطقۀ  بالــش و پتویــی به من داد و راه افتادیم ســمت اهــواز
. کسی که آن زمان این راه را رفته باشد، می داند راه کامل خاکی  جُفِیر
بــود و پــر از چاله چولــه. رســول هم که ماشــاءالله دســت فرمانش 
بیــن بچه ها تــک بود. گاز را می گذاشــت پشــت ماشــین و رمقش 
را می کشــید. حــالا مــن عقب ماشــین هرچــه می خواســتم بخوابم 
نمی شــد. تــا می آمــد خوابم ببــرد، ماشــین می افتــاد توی چالــه و از 
خــواب می پریــدم. هرچــه ســعی کــردم یک جــوری بــا ایــن تکان هــا 
کنار بیایم، نشــد. اعصابم ریخت بهم. بلند شــدم زدم روی ســقف 
تویوتا. تویوتا هم یک سقفی دارد که اگر بزنی رویش انگار خمپاره 
زده اند کنارت. این قدر صدا دارد. تا زدم روی ســقف، رســول جفت 
. ماشــین کــه ایســتاد، پیــاده شــدم و رفتم ســمت  پــا زد روی ترمــز
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حتی یک سیم چین
مهدیخلفی،همرزمشهید

اینکه می گویند رســول صبح و شــب نداشــت حقیقتی اســت. 
را خــودش تأمیــن می کــرد. صبــح  رســول تجهیــزات لازم تخریــب 
می رفــت فــان قــرارگاه، چهار متــر فتیلــه می گرفت. عصــر می رفت 
بــه همان قــرارگاه مین مــی آورد. می رفت با امام جمعــه حرف می زد 
و پولــی می گرفــت و طنــاب معبــر می خریــد. از جیب خــودش پول 
رزمنده هــا می خریــد. بعضی هــا فکــر  بــرای  می گذاشــت و وســیله 
کاســیکِ دنیــا  از جنگ هــای  ایــران مثــل خیلــی  می کننــد جنــگ 
جســتیک و بگویــد فــان چیز 

ُ
بــود کــه فرمانــده تمــاس بگیــرد بــا ل

را می خواهــد و ســه ســاعت بعــد حاضــر باشــد، نــه! مــا حتــی یــک 
ســیم خارداربُر نداشــتیم که بچه ها وقتی می رســند به ســیم خاردارِ 
دشــمن بتواننــد رد شــوند. یادم اســت با چــه زور و زحمتــی هفده 
تــا ســیم بُر از کشــور های حــوزۀ خلیــج فــارس خریدیــم کــه دو ســه 
 تایــش بــه نیروهــای رســول رســید و رســول خوش حالــی می کــرد. 

می گفت کارمان جلو افتاد با این سیم بُرها.

وقت نمی شود
عبدالرضاجعفری،رانندهوهمرزمشهید

رســول خیلی کار می کرد. همه جا سرکشــی می کرد. با ارتشــی ها 
جلسه داشت. با فرمانده های سپاه جلسه داشت. با فرماندهان 
جنگــی جلســه داشــت. بــا اطاعات عملیات جلســه داشــت. برای 
بچه ها آموزش می گذاشــت. موقع عملیات ها تقسیم نیرو می کرد 

بین تیپ ها و... .
، دوســه ســاعتش را می خوابیــد. بعضــی  کاً از 24 ســاعت روز
وقت ها آن قدر غرق کار می شــد که می گفتم: »رسول نمی خوای یه 

حمام بری؟ ریش و موهات پر از گردوخاک شده.«
؛ ولی از بس کار دارم وقت نمی شــه. حالا که گفتی، 

ً
- چــرا اتفاقــا

. خودت برو آفتابه رو پر کن و بیار
می رفتم آفتابــه را آب می کردم و می آمدم. خودش اول با صابون 
ســر و ریشــش را کف مالــی می کــرد و بعــد مــن شــروع می کــردم بــه 

آب ریختن روی سرش.
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می توانســت هم محله ای ها و دوســتانش را برداشــت آورد جبهه. 
 ، همه شــان را هــم بــرد بــرای تخریب. یکــی از ایــن ور و یکــی از آن ور
تعــدادی نیــرو هــم از ایــن گــردان و آن گــردان جمــع کــرد. بــا اینکه 
ســنی نداشــت، ولی کاریزمــای خوبی داشــت. می رفت بــا فرمانده 
گردان هــا حــرف مــی زد و خــوب قانعشــان می کــرد. دیگــر حداقــل 
یــک نیرو را ازشــان می گرفــت. کم کــم نیروهایش زیاد شــدند؛ ولی 
این نیروها که اصاً نمی دانســتند تخریب چیســت. خیلی هاشــان 
اصــاً به عمرشــان فشــنگ را از نزدیک ندیده بودند، چه برســد به 
مین. باید حداقل یک ماه شــبانه روزی آموزششان می داد؛ ولی جا 
نداشــت. این بود که رفت ســراغ حاج احمد بــاوی و خیاط ویس. با 
صحبت هایــی کــه کرد، توانســت مکانی را جــور کند بــرای آموزش. 
حســین خرازی این ها را که دید خوشــش آمد. فهمیده بود رسول 
مال این حرف هاســت. کســی نیســت که فقط ادعا داشــته باشد. 
برنامــه دارد. اخــاص دارد. بــا جــان ودل کار می کنــد. بــرای همیــن 
آرام آرام نــرم شــد. کم کــم نیــرو و تجهیــزات فرســتاد برایــش و دیگر 

خیالش راحت بود که نیروها برمی گردند.

توی جنگ های کاسیک یک نیرویی هست به نام اطاعات عملیات 
کــه یکی از وظایفش این اســت برود منطقه را بررســی و شناســایی 
کنــد و بیایــد بــه فرماندهان اطــاع بدهــد؛ ولی مــا اطاعات عملیات 
درست وحســابی نداشــتیم. کســی نبود بــرود منطقه را شناســایی 
کند. رســول خــودش می رفت. چند تا از نیروهایــش را آموزش داده 
بــود برای ایــن کار. شــبانه می رفتند برای شناســایی. میــدان را پیدا 
می کردنــد و خــط مین هــا را. ســیم خاردارها را شناســایی می کردند و 

تعداد و ارتفاعشان را.
عملیــات فتح المبین نزدیک بود و با بررســی میدانی که کردیم 
متوجــه شــدیم عراق تمــام راه هــا را مین گذاری کــرده. رفتیم پیش 
حاج حســین خــرازی و گفتیــم اگــر قــرار باشــد نیروهــا عبــور کننــد، 
منطقه باید پاک شــود. گفــت: »می دونم؛ اما نمی تونــم نیروهام رو 
به شــما بدم. نه من، هیچ گردانی حاضر نیســت نیروهاش رو بده 
به تخریب.« هرچه گفتیم که بدون تخریب چی نمی شود کاری کرد، 

گفت: »خودتون فکری به حالش بکنین.«
ایــن شــد کــه رســول یــک ســفر رفــت اصفهــان و تــا جایــی کــه 
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آشــنایی مان با رســول توی نساجی بود؛ اما شــاید آن چیزی که 
رفاقتمــان را بیشــتر کــرد، مراســم عقــدم بود. بــا اینکه دعوتشــان 
کــرده بودیــم، فکر نمی کــردم بیاینــد؛ ولــی در عین ناباوری، رســول 
و حاج مرتضــی حاج باقــری و بعضــی از رفقــا آمدنــد. حالا آمدنشــان 
کــه هیــچ، بعــد از خوانــدن خطبــه، رســول بلنــد شــد رفــت پیــش 
حاج آقــا که حجت الاســام پورهــادی، امام جمعۀ موقــت اهواز بود 
و گفــت اگــر اجــازه بدهیــد، می خواهیــم یــک مقــدار فضــا را عوض 
کنیــم. حاج آقــا بنده خــدا هم کــه نمی دانســت این ها چــه آدم های 
شروشــوری هســتند، اجــازه داد و این هــا دیگــر مجلــس را دســت 
گرفتند. خیلی دیدنی بود! مردم فقط دل هایشــان را گرفته بودند و 
 رسول، مرده بودند از خنده. اول 

ً
از شــوخی های این ها، مخصوصا

که با شــوخی هایش مردم را کلی خنداند و بعد هم شروع کرد بازی 
م کرد آن وســط و همه را به 

َ
راه انداختن. بازی های دســته جمعی عَل

بازی گرفت.
رفت با مقوا قیف درســت کرد و گفت داوطلب می خواهد برای 
بازی. بازی هم این بود که قیف را می گذاشت توی شلوار داوطلب 
و ســکه ای روی ســرش. بعد می گفت بدون دخالت دســت و فقط 

فضا را عوض کنیم
عقیلی،همرزمشهید مظفر

ما از بچه های بسیجیِ تخریب در ستاد جنگ های نامنظم مصطفی 
چمــران بودیــم کــه در جریــان عملیــات طریق القــدس و آزادســازی 
بســتان با مهدی خلفــی و خیاط ویس آشــنا شــدیم. آن موقع هنوز 
عضو ســپاه نشــده بودیــم. بعد از عملیــات، بچه هــا رفته رفته عضو 
ســپاه شــدند و ما آخرین گروه از بچه ها بودیم که ســتاد جنگ های 

نامنظم را تحویل دادیم و پاسدار شدیم.
مــا اوایــل روی موشــک های دست ســاز کار می کردیم. قــرارگاه 
نســاجی کارگاه های مختلفی از جمله نجاری و مهندســی داشت و 
یکــی از ســالن های آنجــا را هم به مــا داده بودند. آخــرِ کارخانه بود. 
 قبــاً آمفی تئاتــری چیزی بــود و حالا شــده 

ً
ســالن بزرگــی کــه ظاهــرا

بــود کارگاه مــا. فضــای خوبی برای کار روی موشــک داشــت و برای 
آزمایش هایمان هم کمبودی از نظر فضا نداشتیم.

وقتــی پاســدار شــدیم، خیاط ویس بــه صاحدید خــودش ما را 
بین تیپ های مختلف تقســیم کرد و من را به تیپ بیت المقدس 
که بچه های خود اهواز بودند، فرستاد. بعد از ما رسول آقاعلی رؤیا 
و دیگــران هم آمدند کــه آن ها هم بین تیپ های مختلف تقســیم 
شــدند. هروقت جلســه بود باید همه جمع می شــدیم توی مقر و 

این بود که باب آشنایی ام با رسول باز شد.
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جشن پتو
احمدباوی،همرزمشهید

آن قــدر همــه را می خندانــد و شــوخی می کــرد که وقتی هم داشــت 
حرف جدی می زد، آدم فکر می کرد دارد شوخی می کند. با این همه 
شــوخی و خنده، گریه های شبش ترک نمی شد. شبی نبود که او را 
در حال نمازشب و گریه نبینی. بعضی وقت ها به شوخی می گفتم: 
»تــو کــه همۀ مــا رو می خندونی، چــرا گریه؟« می خندیــد و می گفت: 
»اشــک شــوقه.« خیلی خاکی و خودمانی بــود. نمی دانم چطور این 
خاکی بودنــش را توصیــف کنم. حســابش را بکنیــد، فرماندۀ واحد 
تخریــب بــه راننــده اش بگوید بنشــین شــاگرد و خودش بنشــیند 

پشت فرمان.
شــوخی هایش فقط بیــن مــا دوروبَری ها نبود. بعضــی وقت ها 
شــده بود مثاً توی جلسات با محسن رضایی هم شوخی می کرد؛ 
البتــه شــوخی ســر جــای خــود و کار هــم ســر جای خــود. وقــت کار 
کــه بــود از جــان ودل مایــه می گذاشــت. بــا من هــم خیلی شــوخی 
می کــرد. بهــش می گفتم این شــوخی ها را جلــوی رزمنده هــا با من 
می کنی، پس فردا توی میدان از من حساب نمی برند. می خندید و 
می گفت: »تو نگران این ها نباش. این ها تنظیم شده ن. به وقتش 

می خندن، به وقتش هم مثل مرد می جنگن.«

بــا تکان دادن ســر ســکه را بینــداز توی قیــف. برادر کوچــک خودم 
داوطلــب شــد. هرچــه بهــش گفتم نــرو این هــا می خواهند ســرت 
مســخره بازی دربیاورند، به گوشــش نرفت. رفت پیشــش و گفت 
مــن می توانــم ایــن کار را بکنــم. او هــم ســر قیــف را گذاشــت توی 
شــلوارش. تا آمد ســرش را بیاورد پایین تا ســکه بیفتد توی قیف، 
چ آب خالی کرد تویش. برادرم تا بیاید بفهمد چه شــده، آب  یک پار

رسیده بود نوک انگشتان پایش.
آخرســر هــم گفــت می خواهــم شــعبده بازی کنــم. می خواهــم 
دو نفــر آدم قوی هیــکل را بــا دنــدان بلنــد کنم. داوطلب خواســت 
و دایــی و پســردایی ام که یــک مقدار تپــل بودند داوطلب شــدند. 
نشاندشــان روی صندلی و هر دویشــان را با طناب بســت به هم. 
گفــت می خواهم طناب را با دندان بگیرم و بلندتان کنم. خوب که 
بــا طناب به هم محکمشــان کرد، اول با دنــدان یک خُرده زور الکی 
زد و گفــت نــه فایده ندارد. زورم نمی رســد. بعد رفــت از روی یکی از 
چ آب را آورد و خیس آبشــان کــرد. این بنــدگان خدا هم  میزهــا پــار
دست وپایشــان بســته، هیــچ کاری نمی توانســتند بکننــد. خیس 

شدند و همه ریسه می رفتند از خنده.
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فرمانده اصفهانی
رضارضازاده،همرزمشهید

ما از همان جنگ توی کردســتان با اصفهانی ها مشــکل داشــتیم. 
تــوی کردســتان تــدارکات دســت اصفهانی هــا بود و همیشــه برای 
 . ناهــار به ما یک نصفه نان لواش می دادند و دو بند انگشــت پنیر
کاً در هفته دو بار غذای گرم داشتیم که آن را هم این اصفهانی ها 
نصفه نیمــه می دادنــد. هرچــه می رفتیــم خواهــش و تمنــا کــه یک 
مقــدار بیشــترش کنیــد و مــا بــا این یــک ذره که ســیر نمی شــویم، 
گوششان بدهکار نبود. حالا کاش کارشان روی حساب کتاب بود. 
توی عملیات سوســنگرد بعد از دو هفته گرسنگی خوردن، کاشف 
بــه عمــل آمــد که کلی نــان توی یکــی از ســیلوها کپــک زده. از بس 
نان هــا را قایــم کرده و نــداده بودند به رزمنده ها، کپــک زده بود. ما 
هم که فهمیده بودیم ســیلو پر از نان است، می رفتیم می گشتیم 
و نان هــای ســالم را ســوا می کردیــم و می خوردیــم تــا یک خُــرده تــه 

دلمان را بگیرد.
حــالا فــرض کنیــد بــا ایــن تفاســیر بیاینــد بگوینــد فرمانده تان 
شــده یک اصفهانی. انگار آب جوش ریخته بودند روی ســرم. دلم 
می خواســت خــودم را حلق آویز کنم. یک اصفهانــی! فرمانده واحد 

تخریب!

دســت  را  امام خمینــی  رســالۀ  یکــی  و  هــم  دور  می نشســتیم 
می گرفت و سؤال می پرسید. هرکس درست جواب می داد، جایزه 
می گرفــت و هرکــس جــواب را بلــد نبــود یــا اشــتباه جواب مــی داد، 
برایش جشــن پتــو می گرفتنــد. او را می پیچیدند لای پتــو پلنگی ها 
و چندنفــره می ریختنــد ســرش بــه زدن. بــا اینکــه کتک هــا خیلــی 
درد داشــت، ولــی کیــف هم داشــت. یک حرکتی داشــتند به اســم 
. می گفتند حاجی مریض شــده و باید پنــادور بزند. دکتر بیا!  پنادور
چهارپنج نفری دســت وپای کســی را کــه لای پتو بــود، می گرفتند که 
تکان نخورد و یکی از بچه ها که نقش دکتر را بازی می کرد با مشت 
می کوبیــد تــوی ســفیدران پــا. ســفیدران دردش خیلی زیاد اســت. 
وقتــی مشــت می خــورد تویــش تا مغــز اســتخوانت تیر می کشــید 
و تــا یــک هفته لنــگ می زدی؛ ولــی شــیرینی این بازی هــا به همین 
پنادورهــا و کتک ها بــود. چقدر رســول و رفقا مــن را پتوپیچ کردند 
و چقدر ما رســول را! همین قدر که شــوخی و خنده مان به راه بود، 
اشــک و روضه مان هم. می نشســتیم بــه روضه خواندن و بعدش 
هم نوحه و سینه زنی. رسول می خواند و ما سینه می زدیم. صدای 

قشنگی هم داشت.
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زحل از سوراخ آستین
رحیمی،همرزمشهید علیاکبر

شــب صــاف بــود و آســمان پر از ســتاره. تــوی دل کویــر بودیم 
و ســتاره ها مثــل المــاسِ روی مخملِ ســیاه بودند. آمد نشســت 

کناردستم و گفت: »به چی نگاه می کنی؟«
- به ستاره ها.

- تا حالا سیارۀ زحل رو دیدی؟
- نه.

- پس صبر کن تا برم و تجهیزات لازم رو بیارم تا با هم ببینیم.
 می خواهد سیارۀ زحل را نشانم 

ً
من هم ساده، فکر کردم واقعا

دهد. منتظر نشستم و چند دقیقه بعدش آمد. دیدم پیراهنش را 
آورده. پیراهن را کشید روی سرش. جوری که یکی از آستین هایش 
درســت جلــوی صورتــش قــرار می گرفــت. گفــت: »پیراهــن رو باید 
بکشــی روی ســر تا نــور اضافی به چشــمت نخوره. بعد آســتین رو 

وقتی آمد، اولش خیلی خشــک بودم و سعی می کردم محلش 
نگــذارم؛ ولــی رســول بــا همــه فــرق داشــت. کافــی بــود یــک هفته 
پیشــش باشــی تــا نظــرت دربــارۀ همــۀ اصفهانی هــا عــوض شــود. 
کــه حدوحســاب  بــود  باخــدا و خوش اخــاق  ایــن پســر  این قــدر 
نداشــت. صبح تا شــبش به شــوخی و خنده بود؛ البته نه اینکه از 
کار بزند و بنشــیند پای بی مزه بازی، نه! در حین کار شــوخی می کرد 
و بــه بچه ها انرژی می داد. بی ریا بود. یک ذره تکبر و غرور نداشــت. 
او خودمانی تــر می شــد. بی منــت  کم محلــی می کــردم  هرچــه مــن 

محبت می کرد و هوایم را داشت.
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بوسیدن پیشانی
احمدمؤمنیراد،همرزمشهید دکتر

رســول خیلــی شــوخ طبع بــود. وقتی می رســید، هنــوز نیامــده توی 
ســنگر شــوخی هایش شروع می شــد. اول از همه پیشــانی بچه ها 
را از دم می بوســید و بعــد هــم شــروع می کــرد بــه شــوخی کردن. بــا 
شــوخی هایش بــه بچه هــا انــرژی مــی داد. خیلــی وقت هــا می شــد 
از جمــع بچه هایــی کــه جلــو رفته بودنــد، یک عــده برنمی گشــتند. 
شــهید یا مجروح می شــدند. همین باعث می شد همه بروند توی 
خودشــان. شــوخی های رســول همــه را ســرحال مــی آورد و باعــث 
 از این لحاظ، بی نظیر بود.

ً
می شد، جنگ تحمل پذیر تر شود. واقعا

مثــل لولــۀ تلســکوپ می چرخونی تــوی آســمون و اونجا کنــار ماه، 
ســیارۀ پرنور زحله. از توی ســوراخ آستین می بینیش.« قبول کردم 
و پیراهــن را گرفتــم و کردم توی ســرم. آســتین را کشــیدم و از توی 
ســوراخ آســتین کنار ماه را نــگاه کردم و دنبال زحل گشــتم. گفتم: 
»رســول، نیســت همچین چیزی.« گفت: »چرا بگرد خوب.« همین 
طور که داشت توضیح می داد که چطوری آستین را بگیرم که واضح 
ببینــم، یکهو لبۀ آســتین را گرفت و پیچیدش دور ســرم و تا آمدم 
به خودم بجنبم قمقمۀ آبش را خالی کرد روی پیراهن. پیراهن که 
خیس شد، دیگر نفسم بالا نیامد. یک لحظه بعد خودش پیراهن 
را کشــید بــالا و ریســه رفت از خنــده. افتادم رویش بــه کتک زدن و 
فحــش دادن و او از خنــده افتــاد روی زمیــن و دلــش را گرفت. من 
مشــتش مــی زدم و او می گفت: »دیگه نمی خواد بگــردی، هوا ابری 

شد و سیاره ای معلوم نیست.«
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میدان شوخی بردار نیست
محمدصادقدانشی،همرزمشهید

شــوخی هایش جــای خــود داشــت. به وقتــش هم، جدی می شــد. 
توی عملیات جدی تر از رســول نمی دیدی. انگارنه انگار این همان 
رســول تــوی پایــگاه اســت. انگارنه انگار این همان رســول پشــت 
جبهــه اســت. بــه همــه گفتــه بــود ورود بــه میــدان فقــط بــا وضــو. 
می گفــت میــدان شــوخی بردار نیســت. تــا قبــل از میدان، شــوخی 
. می گفت  و خنــده؛ ولــی وقتــی وارد میــدان می شــویم، فقط تمرکــز
هرکس خسته شد، می رود بیرون و نیروی جایگزین می آید داخل. 
نکند یک وقت خوابتان بیاید و خسته باشید و ادامه دهید. ما که 
تمام دل خوشــی مان یک نگاه مادر ســادات اســت، باید بدانیم او 

هم به این کار راضی نیست.

خواب عمیق نداریم
،خواهرزادهوهمرزمشهید علیرضاایزدپور

شــبی  هروقــت  می کــرد.  شــوخی  هم رزمانــش  بــا  همیشــه  دایــی 
نصفه شــبی به مقر می رســید، یکهــو بی مقدمه می رفــت تو و همه 
را از خــواب بیــدار می کــرد و تــا همــه از خــواب می پریدنــد، می گفت 
می خواســتم مطمئــن شــوم خوابیــد یــا نــه؟ بهــش می گفتــم: »از 
دســتت ناراحــت نمی شــن؟« می گفــت: »نــه مــا حســاب شــوخی 
داریــم. بعدشــم باید یــاد بگیرن توی جبهــه خواب عمیــق نداریم. 
هــر لحظــه بایــد آمــادۀ آتیش دشــمن بود.« شــب ها کــه می رفتیم 
رزم، توی ماشــین زیرلبی نوحه می خواند و دل همه را می ســوزاند. 
تشنه ام، تشــنه ام... گفتنش هنوز توی گوشم است. بچه ها همه 

با نوحه هایش های های گریه می کردند.
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آخرِ این مسیر شهادت است
غلامی،همرزمشهید اصغر

خیلــی کاری بــود. فعالیــت و تحرکــش زیــاد بــود. اصــاً جایــی بنــد 
. خیلی وقت ها می شــد، ما  نمی شــد. خســتگی نداشــت این پســر
خســته می شــدیم و پیله می کردیم بهش که حاجی بی خیال شــو، 
بگــذار ما یکی دو ســاعت بخوابیم. مگــر زیر بار می رفــت. می گفت 

نه، نه. وقت را تلف نکنید. بلند شوید تا برویم.
یــک بار گروهــی چهل نفره برایمــان آمد که باید می بردیمشــان 
منطقه ای نزدیک آبادان به نام پاسگاه زید و آموزش عملی بهشان 
 بچه های تهران 

ً
می دادیم. بینشان نوجوان و جوان زیاد بود و اکثرا

بودنــد. کســانی کــه تــا آن روز تــوی نازونعمــت بــزرگ شــده بودنــد 
و حــالا آمــده بودنــد توی ایــن زمختی خاک و ماســه و شــده بودند 
تخریب چی. رســول همیشــه وقتی نیروی جدید می آمد، برایشــان 
منبــری می رفــت کــه تخریب چی هــا بالاتریــن مقــام معنــوی را بیــن 
رزمنده هــا دارنــد. می گفــت رزمنده هــا در هر رســته ای وارد شــوند، 
احتمال دارد شــهید شــوند و احتمال هم دارد شهید نشوند؛ ولی 
هرکس تخریب چی شد، باید بداند آخر این مسیر شهادت است. 
این حرف ها را می زد و دست آخر هم می گفت بین ما بودن سخت 
اســت. جرئــت می خواهد. اگر کســی جرئتــش را نــدارد، همین حالا 

برود. هیچ کس نمی رفت.

چشم بسته به دنبال مین
احمدباوی،همرزمشهید

با اینکه با بچه ها خیلی شوخی می کرد و همه از خوش اخاقی ها و 
شیرینی هایش می گویند؛ اما توی آموزش سخت گیر بود و دقیق. 
تمــام ظرایف را می گفت و بعد هم از رزمنده می خواســت. تک تک، 
امتحانشــان می کرد در شــرایط مختلف. حتی چشــم تک تکشان را 
می بست و ازشان می خواست چشم بسته، هم مین بکارند و هم 
شناســایی کننــد و هم خنثی. می گفت توی شــب اگر منوّر نباشــد 
کــه چشــم، چشــم را نمی بینــد. بایــد کورمال کورمــال میــن خنثــی 
کنیــد. بچه ها هم چشم بســته با دســت دنبال مین می گشــتند و 
اول خود مین را شناســایی می کردند که مثاً مین گوجه ای است، 
واکســی اســت و... بعــد هم شــروع می کردنــد به خنثی کــردن. برای 
همیــن بود کــه بچه هایــش همه جــا زبانــزد بودند. کارســخت های 
جبهــه مــال رزمنده هــای رســول بــود. می دانســتند فقــط آن هــا از 

پَسَش برمی آیند.
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نیروهایم مال تو
،همرزمشهید محمدعلیپور

بعضــی وقت هــا تــوی بچه هــا روحیــه ای پیــدا می شــد کــه مثاً 
گروه هــای قومیتــی درســت می کردنــد؛ مثــاً شــیرازی ها یــک گــروه 
می شدند برای خودشان، مشهدی ها یک گروه و...؛ اما رسول این 
روحیه را نداشــت. همیشه سعی می کرد اتحاد را بین بچه ها برقرار 
کند. از هرکس راجع بهش بپرسید، تعریف اخاق نیکش را می کند. 
اصــاً تــوی این حرف هــا نبود که مــن اصفهانــی ام؛ پــس نیروهایم 
هــم همه بایــد اصفهانی باشــند. از همۀ شــهرها تــوی نیروهایش 
بودنــد و هیــچ بحث وجدلــی هــم بینشــان نبــود؛ البتــه هنــر خــود 
رسول بود. رسول بینشان رفاقت می ساخت. رسول مدیریتشان 
. به وقتش محکم بود و به وقتش شــوخ و  می کــرد: قاطع و اســتوار
بانمــک. یــک بار هم تــوی یکــی از عملیات ها نیروهایــش را به من 
ســپرد و رفت. من خوزســتانی بودم و او اصفهانی! اگر می خواست 
ایــن بازی هــا را دربیــاورد، می گفت نیروهایم را بســپارم دســت یک 
! ولی این طور نبود رســول. هدفش پیروزی بود. 

ً
خوزســتانی؟ عمرا

حواشی را کنار می گذاشت.

آن روز هــم بــرای ایــن چهــل نفــر خط ونشــان هایش را کشــید و 
چنــد روز بعــد کــه خــوب آموزششــان داده بــود، گفــت می خواهــم 
امتحانشان کنم. روز، خوب رمقشان را کشید و شب که همه شان 
مثــل جنازه شــدند، آمد ســراغ مــن و یکی دیگــر از بچه ها کــه برویم 
برای امتحان کردنشان. گفت بندهای پوتین هایشان را به هرچیزی 
کــه دم دســتتان می آیــد ببندیــد. ما هــم نامــردی نکردیــم. بعضی ها 
 . را می بســتیم بــه قوری و کتری. بعضی ها را می بســتیم بــه بند چادر

بعضی ها را هم به هم.
وقتی کارمان تمام شد، همه رفتیم بیرون چادر و شروع کردیم 
تیــر هوایی زدن. داد می کشــیدیم دشــمن حمله کــرده. این ها هم 
یکهو از خواب می پریدند و بی خبر که بندهای پوتینشان به این ور 
و آن ور بســته شــده، می خوردند به هم و می افتادند روی زمین. ما 
هــم دلمــان را گرفتــه بودیــم و می خندیدیــم. خودشــان هــم وقتی 
فهمیدند همه چیز سرکاری بوده، مرده بودند از خنده؛ ولی همین 
کارها باعث شــد محکم بار بیایند. خدا رحمتشان کند؛ همان طور 
که رســول می گفت، هیچ کدامشان برنگشــتند. هر چهل نفرشان 

خدایی شدند.
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بایســتین تا من برم جلو و بیام. اگه دیدم خبری نیســت، صداتون 
می کنــم از روی جــای پام بیاین جلو.« ما ایســتادیم و خودش رفت 
و یک ربع بیســت دقیقــه بعــد برگشــت. اخم هایش توی هــم بود. 

سرش را خاراند و گفت: »این میدون خیلی الکی شده.«
- چرا؟

- هیچی ســر جاش نیســت. جای مین ها هســت و خودشــون 
نیســتن. هرجــای خــاک رو حــس کــردم جــای مینــه، کنــدم و مینی 
تــوش نبــود. جابه جــا شــدن. خیلــی خطرناکــه. بایــد برگردیم و ســر 
فرصت بیایم برای پاک ســازی. با یه نفر و دو نفر هم نمی شــه. باید 

همۀ بچه ها رو بیاریم.
دوبــاره از روی جــای پاهــا برگشــتیم ســوار ماشــین شــدیم. به 
راننــده گفــت: »از روی همون خط تایــری که اومدی برگــرد.« راننده 
گفــت: »حاجــی دنده عقب رفتــن روی همــون ردّ لاســتیک ها خیلی 

مشکله. دو فرمونش کنم و با کلۀ ماشین بریم؟«
- پس بذار برم پایین و چک کنم.

پیــاده شــد و بعد از چنــد دقیقه گشــتنِ زمین، وقتــی خیالش 
راحــت شــد، راننــده ماشــین را ســروته کــرد و راه افتادیــم. راننــده 
همــان طــور کــه از شــدت دقــت، عــرق از پیشــانی اش می ریخــت، 
مرتــب غر می زد که چــرا اولِ کار نگفتی حواســمان باشــد. اگر رفته 
بودیــم روی میــن چــی؟ همــان طــور کــه داشــت زیرلبــی این هــا را 
می گفــت، رســول یکهــو گفــت بایســت. از تــرس جفت پــا زد روی 

پا جای پای رسول
علیمحمدصباغیان،همرزمشهید

رسول هیچ وقت کسی را برای کاری جلو نمی انداخت. اول خودش 
می رفت و اگر مطمئن می شــد خطری نیست، بعد می گفت بچه ها 
بیاینــد. قبــل از عملیــات بیت المقــدس چنــد بــاری بــا هــم رفتیــم 
 . بــرای شناســایی و پاک ســازی. یک بــارش رفتیم ســمت آب تیمور
مردم محلی به ســپاه گفته بودند می خواهند کشــاورزی کنند؛ ولی 
زمین هایشــان میدان مین شــده. خبرش رســیده بود به رسول و 
قرار شــد کنار شناسایی ها و پاک سازی های قبل از بیت المقدس، 
یــک وقتی هم بگذاریم برای پاک ســازی این مناطق. خاصه رفتیم 
و همین که رســیدیم، رســول به راننده گفت جلوتر نرود. ماشــین 
ایســتاد و پیــاده شــدیم. گفــت: »کســی حــق نــداره از پشــت مــن 
تکــون بخــوره. من می رم و بــه فاصلۀ چند متر شــما روی جای پای 
مــن می آیــن. اینجــا زمینــش آبرفتیــه و احتمالش زیــاده میدون از 

ج شده باشه.« نظمش خار
راســت می گفــت. زمین مثــل اینکه آب تویش رها شــده و بعد 
نشســت کــرده باشــد، تَرک تَــرک و قاچ قــاچ شــده بــود. جــوری قاچ 
خــورده بود که لای بعضی از این ترک ها می شــد حتی یک هندوانه 
فــرو کرد. خود خاک هم شــکننده بود. راه کــه می رفتیم زیر پایمان 
کروت کروت می کرد و خُرد می شــد. پشت سرش راه افتادیم و قدم 
 جــای قدم هایــش می گذاشــتیم. حتــی یــک ســانتی متر آن طرف تــر 
ممکن بود به قیمت جانمان تمام شــود. به خط، پشتش رفتیم و 
 رســیدیم بــه جایی که گفت: »شــما از این جلوتــر نیاین. همین جا 
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پای کار عملیات
عباسعبادی،همرزمشهید

دستوراتش، بیایی بود نه بُرویی؛ یعنی همیشه خودش وسط 
میــدان بود. تــا خــودش کاری را نمی کــرد از بقیه هم درخواســتش 
را نداشــت. وقتی خودش وســط میــدان مین بود، دســتور می داد 
کــه فانــی بیا. نشــده بود ببینــم عقب نشســته و به کســی بگوید 
بــرو فــان کار را بکــن. هروقــت قــرار بــود عملیاتی باشــد، می گفت 
می خواهیــم برویم فان جــا را میــن کاری کنیــم. می خواهیم برویم 
فان جــا را منفجر کنیم. می خواهیم برویم فــان معبر را باز کنیم. 
همیشــه خــودش هــم بــود. پــای کار عملیــات بــود. بچه هــا هــم از 
همین کارهایــش روحیه می گرفتند. همــان دفعه های اول که قرار 
بــود آزمایــش خنثی ســازی هایی را کــه آمــوزش داده بودنــد، پــس 
دهیــم، مــا را بُــرد هویــزه. خــودش اول رفــت تــوی میــدان و گفــت 
. بعد از بچه ها  ببینید این طرز خنثی کردن است و شروع کرد به کار

خواست پا به میدان بگذارند.
عوضــش حســابی از بچه هــا کار می کشــید. نه اینکه بد باشــد. 
 خــوب هم بــود خیلی؛ ولــی ما آن موقــع قدر نمی دانســتیم. 

ً
اتفاقــا

آن قــدر بچه هــا را تمریــن می داد و آن قــدر به میدانشــان می برد که 
دیگــر چشم بســته مین را بــاز می کردنــد و می بســتند. بچه هایش 

ترمز و ایســتاد. رســول از ماشــین رفت پایین. بیست سی متری از 
ماشین فاصله گرفت. ما را صدا زد و وقتی از ماشین پیاده شدیم، 
داد زد کنــار جــاده جــای میــن را ببینیــد. رفتیــم جلــو و جــای میــن 
را دیدیــم. گفــت مینش آمــده اینجا که من ایســتادم و اشــاره کرد 
بــه پایین پایــش. مین حدود سی ســی وپنج متر از جــای اصلی اش 
فاصلــه گرفتــه بــود. مین تــوی رمــل از بین نمــی رود؛ یعنــی به این 
زودی ها از بین نمی رود. صحیح وسالم می ماند و زنگ هم نمی زند 
حتی. رســول توی آموزش هایش می گفت اگر میدان رمل و ماسه 
بود، مین هایی که می کشــید بیرون را نگه دارید. چاشنی هایشــان 
را بگذاریــد کناردســت خودتــان؛ البتــه خیلــی هــم نزدیــک نــه کــه 
خطرنــاک باشــد. یک جــوری کــه بعــد بفهمیــد کــدام چاشــنی مــال 
کــدام مین اســت. قاطی پاتی نشــوند. می گفت ما تحریم هســتیم. 
بهمــان هیچ چیــزی نمی دهنــد. بایــد همین هایی را کــه از زیر خاک 
می کشــیم بیرون دوباره جلوی پای خودشــان فــرش کنیم. بچه ها 
هــم دســتور را خــوب اطاعــت می کردند. هیــچ عملیات پاک ســازی 
مینــی نبود که ماشین ماشــین مینِ ســالم از خاک درنیــاورده و به 

عقب برنگردانند.
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روستایی ها چه گناهی دارند؟
محمدصادقدانشی،همرزمشهید

غیــر از اینکــه اکثــر وقتــش را بــرای شناســایی و بازکــردن معبر 
برای عملیات ها می گذاشــت، همیشــه دل نگران مــردم محلی هم 
بــود. به محــض اینکه یکجا وقتش خالی می شــد، چند تا از بچه ها 
را می برد برای خنثی کردن حواشی روستاها. می گفت این مردم چه 
گناهی کرده اند که خانه و زندگی شــان افتاده وسط جنگ. مناطق را 
شناســایی کرده بــود و به خانواده ها گفته بود ســمت این مناطق 
نرونــد؛ ولــی گاو و گوســفند ها کــه نمی فهمیدنــد. می گفــت این ها 
تمام زندگی شان با همین دام ها می گذرد. اگر یکی از این حیوانات 
بــرود روی مین، یک قســمت اقتصاد خانواده فلج می شــود. دیگر 

خدا رحم کند گله ای بروند روی مین.

آن قدر حرفه ای شده بودند که حتی اگر نصفه شب هم می بردشان 
میدان، توی آن ظلمات، ردیف مین را به سرعتِ برق پیدا می کردند 
و چاشــنی اش را بــه ســرعتِ بــاد درمی آوردنــد. دیگــر می دانســتند 
میــن چقــدر زیــر خاک اســت و اولــش کجاســت و آخرش کجــا. اگر 
می خواســتی درســت حســاب کنی، بچه های تخریب که زیردســت 

رسول بودند، اندازۀ ده نفر از نیروهای پیاده کارکرده بودند.
اگــر به مین جدید برمی خوردند، نمی گذاشــت کســی از رزمنده ها 
خنثایــش کند. خــودش می رفت و خطــرش را به جــان می خرید. بعد 
هم که خنثایش می کرد، می فرستاد به مقر تا رویش کار شود و وقتی 

می فهمیدند چطور عمل می کند، به رزمنده ها هم آموزش می دادند.
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و چای بخورند و... . رســول آمد و با همان موهای به اصطاح مدل 
اروپایــی و عینک موتورســواری، قرارگاه را گذاشــت روی ســرش که 
چــرا هیچ کــس اینجا نیســت؛ چــرا هیچ کــس کار نمی کنــد. گفتیم: 
»چی شــده؟« شــروع کرد به بدوبیراه گفتن به بچه ها و گفت: »شتر 
و گاوهای مردم رفتن روی مین و شما نشستین چای می خورین؟ 

پس این همه مدت چه غلطی می کردین؟«
بچه هــا کم کــم جمع شــدند و گفتند: »آقــا هوا گرمه و نمی شــه 
کار کــرد.« داد کشــید: »گرمــای جهنم رو می خواین چــه کنین؟ وای 
بــر شــما اگــه تــار مویــی از ســر یکــی از ایــن روســتایی ها کم بشــه. 
اگــه پای بچــه ای بره روی میــن، چه جوابــی برای خــدا دارین؟ نکنه 
می خوایــن بگیــن لم داده بودیــم، چای می خوردیــم و خودمون رو 

باد می زدیم؟«
همه ماستشــان را کیســه کردند. آماده شــدند و رفتیم سمت 
یکــی از دشــت های هویــزه. دیدیم این شــترها و گاوهــا همه قطار 
خوابیده انــد کــف دشــت. تــا جایی کــه یادم اســت مین والمــر از پا 
 دوســه 

ً
درآورده بودشــان؛ وگرنه مین هــای ضدنفر و ضدزره نهایتا

تایشان را می کشت.

گرمای جهنم
مهدیصالحی،همرزمشهید

شیشـــۀ جلوی تویوتایش در اثر موج انفجار شکســـته بود. وقتی 
می نشســـت پشـــت ماشـــین عینـــک موتورســـواری می گذاشـــت 
کـــه توی ســـرعت، باد چشـــم هایش را نزنـــد؛ از بس تنـــد می رفت. 
خیلی تندوتیز بود. دســـت فرمانش هم که حرف نداشت. من که 
ندیده بودم؛ ولی می گفتند قبل از اینکه پایش به جبهه باز شـــود، 
بی ام وِســـوار بـــوده تـــوی اصفهان. خب کســـی که چنین ماشـــینی 
سوار می شده، باید دســـت فرمانش هم درجه یک باشد. هروقت 
می دیدمـــش، می گفتم کجا می روی سَـــلمانی ما هـــم برویم همان 
جا. خوب موهایت را اروپایـــی می زنی! می خندید و می گفت کارِ باد 
اســـت اخوی؛ وگرنه مدل مـــوی ایرانی خودمان ســـگش به صد تا 

مدل اروپایی می ارزد.
یــک بار حوالی ســاعت ده ونیم صبح بود که ســروکله اش توی 
قرارگاه پیدا شــد. دیدیم بوق تویوتا را کشــیده به قرارگاه و دســت 
تکان می دهد و داد می زند که چرا اینجا هیچ کس نیست. هوا گرم 
شده بود و بچه ها طلوع آفتاب می زدند بیرون برای پاک سازی و نُه 
و ده برمی گشــتند. بعد هرکدام یک ســمتی برای خودش می رفت. 
یک تعــدادی می رفتند حمام و یک عده می رفتند اســتراحت کنند 
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نباید دست عراقی ها بیفتی
رحیمی،همرزمشهید علیاکبر

گفــت اینجــا چــه غلطی می کنــی و ســیلی محکمــی خوابانــد زیر 
گوشــم؛ همــان طور کــه اخم کــرده بود، داد کشــید و گفــت: »اینجا 
چه غلطی می کنی؟« زبانم بند آمده بود. تا حالا رسول را این شکلی 
بــود و  کــه می شــناختم همیشــه خنــده رو  بــودم. رســولی  ندیــده 
بــا بچه هــا شــوخی می کــرد. همــه را می خندانــد و بهشــان روحیــه 
مــی داد. حــالا بــا ایــن چهــرۀ اخمــو و جــدی آدم تویــش می ماند که 
 خــودش اســت یــا دارد ادا درمــی آورد. زبانم قفل شــده بود. 

ً
واقعــا

بــه تِته پِتــه افتاده بودم و نمی دانســتم چه بگویم. رســول داشــت 
داد می کشــید و اگــر جــواب نمــی دادم، دوباره ســیلیِ دیگــری نثارم 
می شــد. باید جواب می دادم. تمــام نیرویم را جمع کردم و با بغضی 
که بعد از ســیلی افتاده بود توی گلویــم کنار آمدم و گفتم: »اومدم 
بجنگــم.« مثــل بــرق از روی موتــورش پریــد پاییــن و ایســتاد تــوی 
رویــم. فاصلــۀ بینمان نیم متر هــم نبود. داد کشــید: »بیجا کردی. 

تند نرو
احمدمؤمنیراد،همرزمشهید دکتر

یــک بار با هــم می رفتیم منطقــۀ عملیاتی. توی یــک تویوتالندکروز 
بــودم و او رانندگــی می کــرد، مــن هم بغلش نشســته بــودم. دیدم 
خیلی با ســرعت رانندگی می کنــد. جاده هم صافِ صاف بود. دیدم 
ماشــین می خواهــد پــرواز کنــد، گفتــم: »رســول خیلــی تنــد مــی ری 
.« بــا آرامش و لبخنــد گفت: »تا خــدا نخواد هیچ  یه خُــرده یواش تــر

اتفاقی نمی افته.«
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حــالا اصاً جریان چه بود! من اســفند60 اقــدام کردم برای جبهه. 
چهارده سالم بود و به خاطر سنم با هزار خواهش و التماس قبول 
کردند. اواخر فروردین61 آموزشم تمام شد و با توجه به آموزش هایی 
کــه دیــده بودیــم، قــرار شــد برویــم بــرای تخریــب. بردندمــان پایگاه 
نســاجی و آنجا گفتند چند روز دیگر می خواهند عملیات کنند. حالا 
من هــم خوش حال که می خواهیــم برویم عملیــات و دل توی دلم 
نبود. روز عملیات که رســید، رسول آمد و گفت تو و محمود واصله 
بمانیــد تعــاون. من اصاً برای جنــگ آمده بودم و ایــن چند روز هم 
دلــم را صابــونِ جنــگ زده بــودم و حــالا بایــد می ماندم تعــاون. صبر 
کردم و وقتی بچه ها رفتند برای عملیات، شــروع کردم به جمع کردن 
وســایلم. حمایلم را بستم و کوله پشتی و نارنجک و همۀ تجهیزاتم 
را برداشــتم و بــه محمود گفتم مــن رفتم. گفت کجــا؟ گفتم می روم 
عملیــات. هرچــه اصرار کــرد که نرو، گوشــم بدهکار نبــود و از تعاون 
زدم بیــرون. حــالا اصاً نمی دانســتم بچه هــا از کدام طــرف رفته اند و 
عملیات کجاســت. با خودم گفتم همین طور می روم جلو تا به یکی 
بربخــورم و او راهنمایــی ام کنــد. کار خــدا هنوز یکــی دو کیلومتر جلو 
نرفتــه بودم که دیدم تیــپ زرهی دارد می آید. وقتی رســیدند، گفتند 
تو اینجا چه کار می کنی؟ گفتم من از بچه های تخریب زرهی هستم و 
جا مانده ام. آن ها هم بدون اینکه سؤال پیچم کنند، سوارم کردند و 
رفتیم جلو. این شــد که فردایش قبل از عملیات، رسول من را آنجا 

دید و این ماجرا پیش آمد.
بعد از شــهادتِ رســول هم، حرفش همیشــه توی گوشم بود. 
اینکــه اگر خواســتند اســیرم کننــد یک جوری خــودم را از بیــن ببرم 
که دستشــان نیفتــم. عملیــات والفجر 3 بــود و مرز مهــران. عراق 

مگــه قــرار نبود توی تعاون باشــی؟« بغضم ترکیــد و گریه ام گرفت. 
گفتم: »آقارســول من برای جنگ اومدم و حالا شــما می گی پشــت 
خط باش. من نمی خوام تعاون باشــم. می خــوام بجنگم. می خوام 

اسلحه دست بگیرم و عراقی بکشم.«
رسول که حالا اشک هایم را دیده و آتشش کمی خوابیده بود، 
بــا صــدای آرام تــری گفت: »آخــه عزیز مــن جبهــه یعنی نظــم، یعنی 
اطاعــت از فرمانده. اگه قرار باشــه هرکس هرکاری دلش خواســت 
بکنــه کــه می شــه بی نظمــی و نیــروی بی نظــم بــه دقیقه نکشــیده 
زمین گیر می شــه. اینکه دستور دادم تو، توی تعاون باشی به خاطر 
؛  وضعیت جســمانیته. اگه توی خط شــهید بشــی که خدا رو شــکر
ولــی یه درصد فکرش رو بکن اگه اســیرت کنن، چه تبلیغاتی علیه 
نظام می شــه؟! توی بوق وکرنا می کنن این ها نیرو نداشتن که این 

بنده خدا با این وضع جسمانی رو آوردن میدون.«
این هــا را که داشــت می گفت، آرام آرام آتشــش هــم می خوابید 
و  کــرد  کــه عصبانیتــش فروکــش  و مهربــان می شــد. دســت آخر 
اشــک های من هــم دلش را ســوزاند، آمد جلــو بغلم کرد و شــروع 
کرد دلداری دادن. از همه چیز و همه جا حرف زد تا دلم را به دســت 
آورد و دســت آخر هم گفــت: »اصاً تو از این به بعــد با خودم باش. 

هرجا من می رم تو هم می آی؛ ولی باید یه قولی بدی.«
- چه قولی؟

- چــون من همه جا مــی رم و خیلی وقت ها هم تــوی منطقه ام، 
شــهادت  افتخــار  اگــه  زیــاده.  اســارتمون  یــا  شــهادت  احتمــال 
نصیبمون شــد که الحمــدلله؛ ولی باید قول بدی اگــه دیدی داریم 

اسیر می شیم، زنده دستشون نیفتی.
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همیــن طــور تکیــه دادم بــه دیــوارۀ کانــال و اســلحه ام را هــم آمــادۀ 
شــلیک کردم و منتظر بودم اگر یک وقت عراقی ها رسیدند به کانال 
از پاییــن بزنمشــان. همین طور که منتظر بودم، نفهمیدم چه شــد 
و از فرط خســتگی یک لحظه چشــم هایم آمد روی هــم. خوابم برد و 
همیــن که از خواب پریدم دیدم هیچ کس توی کانال نیســت. همه 
کشــیده بودنــد عقــب و مــن را یادشــان رفته بــود. صــدای عراقی ها 
می آمد و معلوم بود خیلی نزدیک شــده اند. بلند شــدم و خواســتم 
بــا عصــا از کانــال بــروم بــالا و برگــردم عقب؛ ولــی عصایم لیز خــورد و 
خــوردم زمیــن. دوباره خواســتم بــروم بالا، ایــن بار با صــورت خوردم 
لــب کانال و افتادم پایین. یک بار دیگر هم ســعی کــردم؛ ولی فایده 
نداشت. ناامید شدم. دوباره تکیه دادم به کانال و این بار اسلحه ام 
را برای خودم آماده کردم که اگر عراقی ها رسیدند و خواستند اسیرم 
کننــد، کار را تمــام کنم. صــدای عراقی هــا نزدیک و نزدیک تر می شــد 
که یکهو به ذهنم رســید چهاردســت وپا از کانال بیایــم بیرون. برای 
اینکــه ســبک باشــم، اســلحه و تمــام بارهــای اضافــی ام را درآوردم و 
فقــط یکی دو تا نارنجک را نگه داشــتم برای عمل به توصیۀ رســول. 
عصاهایم را به کمرم حمایل کردم و چهاردست وپا راه افتادم. بازهم 
چند باری خوردم زمین؛ ولی بعد به هر مکافاتی بود خودم را از کانال 
کشیدم بالا و شروع کردم سینه خیزرفتن. بچه ها خیلی نرفته بودند 
 صد متر با هم فاصله داشتیم. سینه خیز رفتم تا لب 

ً
عقب. حدودا

خاک ریزشــان. برگشــتم نگاه کردم دیدم عراقی ها دویست ســیصد 
متری بیشــتر بــا کانــال فاصلــه ندارنــد. اگر بلنــد می شــدم، احتمال 
داشــت مــرا ببینند. چند لحظــه صبر کــردم و تمام نیرویــم را ذخیره 
کردم و با یک یا علی جســتی زدم و چهاردست وپا و سریع از خاک ریز 

پاتک شــدیدی زده بود و خط را شکســته بود. بچه های ارتش هم 
عقب نشــینی کرده بودند. پیــک آمد و خبر آورد خط خالی اســت و 
عراق دارد پیشروی می کند. اندازۀ سه چهار تا ماشین تویوتا جمع 
شــدیم و رفتیم که خط را مین ریزی کنیم و نگذاریم تانک هایشــان 
بیایند جلو. اســلحۀ خاصی هم نداشتیم. هرکداممان یک اسلحۀ 
انفــرادی و چنــد نارنجــک داشــتیم و همــه با هــم کاً چهــل تا مین 
اِم19 ضدتانــک. یکــی از بچه هــا هــم یــک آرپی جــی کــه نمی دانیم از 
کجــا آورده بــود بــا خودش داشــت. خاصــه رفتیم خــط و جایی که 
فکــر می کردیم عراقی هــا هنوز نرســیده اند، خوردیم به پُستشــان. 
درگیر شــدیم و لاســتیک ماشــین مــا را زدند. تــا از ماشــین بیاییم 
بیــرون، راننده مــان چهارپنــج تــا تیــر خــورد و شــهید شــد. بــه هــر 
مکافاتــی بــود از ماشــین آمدیــم پاییــن و جعفــرزاده* کــه آنجــا مــا 
 . را فرماندهــی می کــرد، بردمــان ســمت کانالــی چند متــر آن طرف تر
یک عده از بچه ها شــروع کردند به تیراندازی و ســر عراقی ها را گرم 
کردند؛ البته ســاح های ما در برابرشــان اسباب بازی بود؛ ولی خب 
همین اسباب بازی ها می توانست فرصتی بخرد تا چند تا از بچه ها 

حاشیۀ کانال را مین کاری کنند.
من هیچ کاری نمی توانســتم بکنم. به واسطۀ معلولیت با عصا 
راه می رفتــم. نــه می توانســتم از این طــرف کانــال بــروم بــالا و در کنار 
بچه هــا ســر عراقی ها را گــرم کنم و نه می شــد از آن طرف کانــال بروم 
و کمــک باقیِ رزمنده ها مین ها را کار بگذارم. نمی دانســتم چه کنم. 

*. حمیدرضــا جعفــرزاده، معاون گردان تخریب لشــکر 41 ثــارالله؟ع؟، در بهمن ماه 
1364، یــک ســاعت قبــل از عملیــات والفــج. در منطقــۀ فاو، بــر اثر اصابــت ترکش 

گلولۀ توپ به شهادت رسی. پیکر پاکش در کرمان به خاک سپرده شد. 
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می شود کمی خوابید؟
یوسفهاشمی،همرزمشهید

خوابــم کــه می بُرد اگــر توپ هــم درمی کردنــد، بیدار نمی شــدم. 
چــون ســنم کم بود و جثــه ام کوچک، فرســتاده بودنــم تخریب که 
نخواهم ســاح ســنگین حمــل کنم. اگــر قنداقۀ ژ3 را می گذاشــتی 
روی زمیــن، از قــدم بــالا می زد. حســابش را بکنید اگــر یک آرپی جی 
می خواســتم بگذارم روی دوشــم، دیگر چیزی ازم نمی ماند. همان 
روزهــای اولــی کــه رســیده بودیــم نســاجی، شــب، مراســم دعــای 
کمیــل برگزار کردند. مــن تکیه دادم به دیوار و شــروع کردم زیرلب 
هم خوانی کــردن با مداح. یکی از خــود رزمنده ها می خواند و صدای 
گرمی داشت. تا اواسط دعا را یادم است؛ ولی بعد صدای گرم مداح 
و خوش خوابــی خودم کار دســتم داد. نفهمیدم چه شــد که یکهو 
خوابــم برد. نمی دانم تا کی خواب بــودم؛ ولی یک دفعه حس کردم 
دســتی روی شــانه ام اســت. توی همان خواب وبیداری انگار کردم 
 دست یک عراقی است. دست تپل و پرمُویی که محکم شانه ام را 

رفتم بالا. به لبۀ خاک ریز نرسیده، خاک ها ریزش کرد و خوردم زمین. 
تســلیم نشــدم. دوباره نفســی گرفتم و رفتم از خاک ریز بالا و دوباره 
خوردم زمین. آمدم دوباره بروم بالا دیدم یکی رسید پشت سرم. یکی 
دیگــر از رزمنده هــا بود کــه ترکش پایش را قطع کــرده بود و خودش 
را کشان کشــان رســانده بود به خاک ریز. شــروع کردم دادکشیدن و 
بچه ها را صداکردن. می گفتند آتش دشــمن زیاد است و اگر بیایند 
لب خاک ریز، احتمالش هســت بزنندشــان. داشــتیم با هم کلنجار 
می رفتیــم که یکهو صدای انفجــاری آمد، بافاصله انفجــار دیگری و 
همیــن طــور پشت ســرهم. تانک هایشــان بــود کــه از کار خــدا رفته 
بودند روی مین های ما و یکی یکی داشــتند نفله می شــدند. همین 
کــه مین ها منفجر شــد، نظمشــان ریخت به هم و بچه های پشــت 
خاک ریز از فرصت اســتفاده کردند و آمدند ما را کشــیدند بالا و خدا 
را شکر کار به ازبین بردن خود برای نیفتادن دست عراقی ها نرسید.
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رفته انــد و همیــن طور توپ و خمپاره اســت که می خــورد دوروبرم. 
ارتــشِ  توپ خانــۀ  بودنــد.  رفتــه  می شــد  ســاعتی  یکــی دو  بچه هــا 
عــراق پیشــروی کرده بــود و منطقه را گرفته بود زیــر آتش. خمپاره 
. تــوپ شــلیک می شــد و  زوزه می کشــید و می نشســت کنــار چــادر
. نمی دانم عراقی ها آتششــان  می خــورد چهل پنجاه متــر آن طرف تر
را از کی شــروع کــرده بودند؛ ولی اگر پنج دقیقه هم بود که شــلیک 
می کردنــد، خیلی عجیب بود که حتی ترکــش یکی از این خمپاره ها 
ســمت من نیامده بود. خیلی ترسیده بودم. آرام و با احتیاط آمدم 
از چادر بیرون و به هر ســختی بود، خودم را ســینه خیز رســاندم به 
بچه ها. همین که رســیدم، به رسول خبر دادند که من برگشته ام. 
مثــل اینکــه فهمیــده بــود من جــا مانده ام. داشــت آماده می شــد 
بیایــد و مرا برگرداند. وقتی فهمید رســیده ام، آمــد و همان طور که 
داشــت حمایلــش را شــل می کرد، بــا عصبانیــت داد کشــید: »کجا 
گیر کردی؟ یه ساعته معطل تو هستیم!« سرم را انداختم پایین و 
گفتــم: »خوابم برده بود فرمانده.« تا این را گفتم خنده اش گرفت. 
حالا نه قبلش عصبانی بود، ســعی می کرد خنده را به روی خودش 
نیــاورد کــه مثاً جذبــه اش حفــظ شــود. لب هایش را جمــع می کرد 
کــه خنــده اش نیفتد بیــرون؛ ولی نمی توانســت. دســت آخر گفت: 
»خــوب خدایــی داری. یــه ســاعته منطقــه زیــر آتیش دشــمنه و تو 
خوابی! یه تار مو هم از سرت کم نشده! خدا خیلی هوات رو داره.«

چســبیده بود. داشــتم خواب می دیدم. دیدید بعضی وقت ها آدم 
خواب وبیــدار اســت! یک چیزهایــی از دنیای واقعــی می بیند و یک 
چیزهایــی تــوی عالم خــواب و این ها را تــوی ذهن ترکیــب می کند. 
من آن لحظه این طور شده بودم. این حالت بهم دست داده بود. 
حالا تاش می کردم بیدار شــوم، نمی شــد. می خواســتم داد بزنم و 
کمــک بخواهم؛ صدایم درنمی آمد. هرچه زور می زدم بدنم را تکانی 
بدهــم و از چنگ این عراقی لامذهب که معلــوم نبود یکهو از کجا 
پیدایــش شــده فــرار کنم، بدنم لمس شــده بــود. تمام انــرژی ام را 
جمع کردم و با یک تکان خواســتم از چنگش در بروم که از خواب 
پریدم. آمدم داد بکشــم و بقیه را خبر کنم که دیدم دســت رسول 
اســت. بــا خنــده گفــت: »دعــا تمــوم شــده و همــه رفتــن، تــو هنوز 

خوابی؟« همان طور که نفَس نفَس می زدم، گفتم: »عراقیه کو؟«
- کدوم عراقی؟

- همون که دستش رو گذاشته بود روی شونه ام.
- بلند شو، بلند شو برو سر جات بخواب. خیالاتی شدی.

یــک بار هــم توی جریــان یکــی از عملیات هــا توی چــادر خوابم 
برد. شــب قبلــش توی تاریکــی کیلومترها با چند کیلو کوله پشــتی 
و اســلحه پیــاده رفتــه بودیــم و رمقمان کشــیده شــده بــود. وقتی 
رســیدیم و چادرهــای انفرادی مــان را بــر پــا کردیــم، رفته نرفته توی 
چــادر نفهمیــدم چطــور خوابم بــرد. وقتی بیدار شــدم، دیــدم همه 
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رفت جسد شــهید را بلند کند. رفتم دستش را گرفتم و گفتم: »بابا 
می گم این بنده خدا زنده س. داشت تکون می خورد.«

حــالا مــن هرچــه می گفتــم این هــا نمی فهمیدند. تــرک بودند و 
فارســی بلــد نبودنــد. خاصه بــه یک مکافاتــی به این هــا فهماندم 
قضیــه از چــه قــرار اســت و آن رزمنــده ای که شــهید نشــده و زنده 
بــود را از عقــب نیســان آوردیــم پاییــن. همــان موقــع هــم رســول 
رســید و قضیــه را برایش تعریف کردم. ســریع یــک آمبولانس جور 
کــرد و راه افتادیــم ســمت قرارگاه فتح کــه هم خود رســول آنجا کار 
 وقتی 

ً
داشت و هم این بنده خدا را ببریم بیمارستان قرارگاه. اتفاقا

رســیدیم، بعد از چند ساعت به هوش آمد. خودش می گفت توی 
، موج او را گرفته بــود. برایش که تعریف کردیم چطوری  یــک انفجار
نجــات پیــدا کــرده، خنــده اش گرفتــه بــود. می گفــت: »پــس شــما 

بودین نذاشتین به فیض شهادت برسم.«

من زنده ام
عبدالحسینحیدری،رانندهوهمرزمشهید

 . صبح روز فتح خرمشــهر بود. با رســول رفتیم داخل خود خرمشهر
می خواســت بــه چنــد جا ســر بزند. یکجــا وقتی رســول رفــت داخل 
ســاختمان، من کنار ماشــین ایســتاده بودم و دیدم چند نفر دارند 
شهدا را می اندازند عقب نیسان که ببرند معراج. یک نفر دست های 
شــهید را می گرفــت و یــک نفر پاهایــش را و یک دو ســه می گفتند و 
می انداختنــد عقب نیســان. توی دلم گفتــم ای کاش یک جورِ دیگر 
این شهدا را سوار ماشین می کردند! یک جوری که لااقل بی احترامی 
نشــود بــه شــهدا. همین طور داشــتم با خــودم کلنجــار می رفتم که 
بــروم و بهشــان تذکر دهــم که دیدم یکــی از این هایی کــه انداختند 
عقــب نیســان، دارد تــکان می خــورد. ایــن بنــدگان خــدا خودشــان 
نفهمیدند. آمدند شهید دیگری را بیندازند بالا که دویدم سمتشان 
و داد کشــیدم: »نه، اون یکی زنده س.« دیدم دارند بِرّوبِر من را نگاه 
می کنند. شــوکه شده بودند. یکیشان به ترکی چیزی گفت و دوباره 
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با من بیا
عبدالرضاجعفری،رانندهوهمرزمشهید

آشــنایی ام با رســول از قرارگاه نساجی شروع شــد. حوالی خرداد61 
بــود. مــن راننده آمبولانــس بــودم. یــک آمبولانــس داده بودند به 
مــن و از بــس توی جاده ها قیــر و نفت ریخته بودنــد که خاک بلند 
نشــود، بدنــه اش پــر از قیر شــده بــود. ایســتاده بودم و داشــتم با 
بنزین تمیزش می کردم که یکهو رسول و دو تا از رفقای فابریکش، 
مرتضی حاج باقری و اصغر غامی رســیدند. رســول آمد بالاسر من 

و گفت: »بچۀ کجایی؟«
- اصفهان.

- اینجا چی کاره ای؟ آمبولانس می رونی؟
- آره.

- می خوای بیای تخریب؟
- آره؛ ولی مگه می شه؟ من به عنوان راننده اومدم.

- اون با من.

آغوش می خواهد دلم
خواهرشهید

روز آخری که از پیشمان رفت، انگار خودش می دانست این رفتن، 
، همگی  برگشــتی ندارد. یک جوری بود. مثل همیشــه نبود. آن روز
خانۀ مادرم جمع بودیم. آمد دست انداخت گردن مادرم و بغلش 
کرد. سابقه نداشت موقع رفتن مادرم را بغل کند. همیشه دست 
مادر را می بوسید و خداحافظی می کرد؛ اما این بار بغلش کرد. توی 
کوچــه هم که داشــت می رفــت و ما همه جمع شــده بودیــم تا آب 
بریزیم پشت سرش، چند قدم می رفت و برمی گشت. نگاهی به ما 
می انداخت و دوباره... . انگار دل توی دلش نبود. چند بار برایمان 
دســت تکان می داد و چند قدمی برمی داشــت. شاید بهش الهام 

شده بود. خدا می داند؛ ولی آن روز مثل همیشه نبود.
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زمان جنگ هم تمامی رزمندگان، سرباز امام خمینی؟ق؟ بودند.
مــن را چــون خودش بــه تخریب آورد، بــا گــروه رزمنده هایی که 
می خواســتند آمــوزش ببینند بــه ناهماهنگی خوردیــم. آن ها چند 
روزی بعد از آمدن من رسیدند؛ برای همین رسول سنگر خودش 
را که با گونی خاک ســاخته شــده بود، برای آن چنــد روزی که مانده 
بود تا رزمنده ها برســند، داد به من؛ البته نه اینکه سنگر منِ تنها 
باشــد، نــه. خودش هــم مرتب می رفــت و می آمــد؛ ولی مثــاً وقتی 
می رفت برای سرکشــی، ســنگر دیگر دست من بود. چند روز بعد، 
رزمنده هــا رســیدند و مــن را بینشــان آموزش داد. خــودش تهران 
آمــوزش دیــده بــود. دفترهــا و جزوه هایــش را داده بــود بــه مــن و 
می گفــت: »راننده آمبولانس هــا چون با دکترها ســروکار دارن، باید 
خوندن خط های اجق وجق براشــون کار ســاده ای باشــه. این ها رو 
بخــون و اگــه از خطــم چیزی ســردرآوردی، بیــا و برام توضیــح بده تا 
ببینم درســت فهمیدی یا نه.« من هم صبح تا شــب می نشســتم 
تــوی ســنگر و تکیه مــی دادم به گونی هــای خاکــی و جزوه هایش را 
موبه مــو می خوانــدم. جزوه هــا فقط دربــارۀ خنثی کردن میــن نبود. 
از روش بمب گذاری و چاشــنی گذاری هم تویش نوشــته بود؛ مثاً 
بــرای یــک پــل بــا فان طــول و عــرض و ارتفــاع و فــان تعــداد پایه، 
 کجای پایه ها باید چســباند که با یک 

ً
چقــدر مادۀ منفجــره و دقیقا

، کامل تخریب شود. انفجار
وقتــی خــودم نمی رفتــم ازش چیــزی بپرســم، خــودش می آمــد 
رو خــوب متوجــه  نــداری؟ جزوه هــا  »اشــکالی چیــزی  و می گفــت: 
می شــی؟« می گفت: »یه دشــتی هست به اسم دشــت مارِد. اونجا 
ایــن بعثی های نامرد تکنیکی به کار بــردن که تا حالا هیچ جای دنیا 

دستم را گرفت و برد سمت تویوتالندکروزش. کلید را انداخت 
برایــم و گفــت: »ســخت تر از آمبولانــس نیســت.« ســوار شــدم و 
آن ها هم نشســتند. راه افتادیم ســمت قرارگاه فتح. دوســه شبی 
آنجا بودیم و بعد با هم رفتیم ســمت سوســنگرد. چند روزی آنجا 
بهم آمبولانس دیگری دادند تا بچه هایی را که مجروح می شــدند، 
بیــاورم عقب. یک بار رســول آمد و گفت: »حالا اگــه آمادگی داری تا 
بریم و کارهای مقدماتی رو انجام بدیم و شــروع کنیم به آموزش.« 
قبول کردم و رفتیم قرارگاه. آنجا کاغذ و خودکاری آورد و گفت: »بیا 
بنویس و امضا کن که اینجانب فانی تعهد می دهم، به مدت پنج 
ســال در واحــد تخریــب خدمت کنم. ایــن رو بنویس تا بشــی جزو 
نیروهای من.« حالا من هم که خیلی نمی شناختمش شروع کردم 
به نوشــتن. نگــو داشــت مســخره بازی درمــی آورد. وقتی نوشــتنم 
تمام شد، یکهو دیدم همه شان زدند زیر خنده. آمد طرفم و گفت: 
»حاجی ســرِکارت گذاشــتیم. جنگ که تعهدنامه نمی خواد. خوش 

اومدی به واحد تخریب.«
 درجه اش 

ً
این شــد که رســول شــد فرمانــده ام. نمی دانم دقیقــا

چــه بود؛ ولی اگــر بخواهیم بــه درجه های امــروزی حســاب کنیم، در 
حد سرداری چیزی بود؛ اما خب آن موقع همه بسیجی بودند. همه 
لباس خاکی تنشــان بود و هیچ چیزشــان با بقیه فرق نمی کرد. توی 
ایــن فکرها هــم نبودند اصــاً. آن موقع، همه برای یــک هدف آمده 
بودند به میدان. همه آمده بودند با دشمن بعثی بجنگند و از خاک 
ایران بیرونش کنند. همه دنبال جان فشــانی بودند؛ همان طور که 
1400 ســال پیــش، پیامبــر؟ص؟ یک ســری ســرباز و پابه رکاب داشــت 
و بعدش یک ســری ســربازِ علی؟ع؟ شــدند و همین طــور آمد جلو. 
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رســـول هنوز گـــرم صحبـــت با مســـئول انبار بـــود. برایش دســـتی 
تـــکان دادم و او هـــم دوزاریش افتاد کـــه کار تمام شـــده و از طرف 
خداحافظـــی کرد و آمد. گفت: »زود آتیش کـــن که اینجا موندمون 
اصاً صاح نیســـت.« راه افتادیم و گفت از جادۀ کوت عبدالله برو 
طرف دارخوین. نزدیکی های صبح رســـیدیم آنجا. با بچه های تیپ 
امام حســـین؟ع؟ صبحانه خوردیم و دوبـــاره راه افتادیم. گفت برو 
ســـمت آبادان. از دارخوین چند کیلومتری فاصله گرفته بودیم که 
رســـیدیم به یک پل شـــناور روی کارون. گفت بپیـــچ روی پل و برو 
آن طرفش پارک کن. رفتم آن طرف پل و از ماشـــین پیاده شـــدیم. 
دســـتش را ســـایه بان چشـــم هایش کرد و منطقه را نـــگاه عمیقی 
انداخت. گفت: »اینجا همون دشت مارده، با این تفاوت که زمین 
تا آســـمون بـــا چند ماه پیـــش فرق کـــرده.« تعجب کـــردم و گفتم: 
»دشـــت هم مگه تغییر می کنه؟« گفـــت: »اینجا خاکش رمله. توی 
این چند ماه از نظر جوّی اینجا چه خبر بوده، نمی دونم؛ ولی هرچی 
مین شناســـایی کـــرده بودم، حالا خبری ازشـــون نیســـت. احتمالًا 
جابه جا شـــدن.« شـــروع کردیم پیاده جلورفتن. دویست ســـیصد 
متری که از ماشـــین دور شدیم، ســـرنیزه اش را درآورد و شروع کرد 
فروکردن توی خاک؛ همین طور کـــه خاک را زیرورو می کرد و دنبال 
. اگه من رفتم  مین بود، گفت: »همین جا که ایستادی تکون نخور
جلوتـــر دنبالم نیا. مـــن می دونم کجا چه خبره؛ ولـــی تو خبر نداری. 
یکهـــو پات مـــی ره روی مین. می خـــوام اون مین هایـــی رو که برات 
گفتم، نشـــونت بدم.« آرام آرام داشـــت با ســـرنیزه مـــی زد توی خاک 
و می رفت جلو. من برگشـــتم نگاهی به ماشـــین بیندازم که یکهو 
پشت ســـرم صدای انفجار بزرگی آمد. تا به خودم بیایم، موج زد زیر 

ازش اســتفاده نشــده. اومدن کف مین های ضدتانــک رو با دریل 
ســوراخ زدن و یــه چاشــنیِ انفجار فروکــردن توش. کــف زمین توی 
چالــۀ میــن رو هــم یه میخ کوفتن و ســر چاشــنی رو با ســیم وصل 
کردن به میخ. تخریب چی های ما هم وقتی کارشــون تموم می شه، 
بــه خیــال اینکه مین خنثی شــده تــا مــی آن از زیرِ زمین بِکِشــنش 
بیرون، ســیمی که به میخ وصله، کشــیده می شــه و چاشــنیِ زیری 

عمل می کنه و تمام.«
هــر بار کــه مــرا می دید، می گفــت: »یــادم بنداز یــه بــار ببرمت از 
نزدیــک ببینــی.« بنده خــدا خیلی روی ایــن مین ها تأکید داشــت و 

آخرش هم یکی از همین ها قسمت جانش شد.
یــک بار آمد پیشــم و گفت: »بجنب آماده شــو می خوایم بریم. 
یــه کار اطاعاتی عملیاتــی دارم بــرات.« مــن هم ســریع آماده شــدم 
و نشســتیم پشــت تویوتــا و زدیم به جــاده. گفت: »برو نســاجی.« 
فرمان را کج کردم سمت نساجی و وقتی رسیدیم، گفت: »می خوام 

 بچۀ اصفهانی؟«
ً
ببینم فقط اسم بچه های اصفهان روته یا واقعا

؟ - چطور
- بچه های اصفهان عُرضه دارن و جُربزه.

- حالا کار چی هست؟
- اینجــا هروقــت می آیم چاشــنی و مــواد منفجــره بگیریم، کلی 
اذیتمــون می کنن. من می رم سرشــون رو گرم می کنم و تو برو توی 

. انبار و تجهیزات بیار
قبول کـــردم و او رفت با مســـئول انبار گرم گرفتـــن و من هم از 
پنجرۀ پشـــتی انبار پریدم تـــو و چفیه ام را پر از فتیله های کُندســـوز 
و تندســـوز و چاشـــنی و این جور چیزهـــا کردم. وقتی آمـــدم بیرون، 
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دیگـــر از بچه های تخریب بودند که مرتب می پرســـیدند از رســـول 
؟ رســـول کجاست؟ فهمیدم هنوز کســـی نمی داند رسول  چه خبر
شـــهید شـــده. ســـردار کرمی گفـــت: »ایـــن بنده خدا حال خوشـــی 
نداره. باید برش گردونیم عقب. باید بیمارســـتان بســـتری بشه.« 
ولـــی بچه هـــای تخریـــب گوششـــان بدهـــکار نبـــود. پشت ســـرهم 

؟ می پرسیدند از رسول چه خبر
سخت از جایم بلند شدم و نشستم. پرستار آمد و گفت نباید 
بلند شــوی. گفتم چیزی نیســت. دســت هایم را محکم گرفتم لب 
تخــت و بــا بغضی که دویده بود توی گلویم گفتم: »رســول شــهید 
شــد.« همه زدنــد زیر گریه. چند تایی شــان می زدند توی سرشــان. 

سردار کرمی گفت: »شهید شد؟ کجا؟«
 کجــا بــود؛ ولــی خــودش می گفت اســمش 

ً
- نمی دونــم دقیقــا

دشت مارده.
- می دونــم کجــا رو می گــی؛ ولی اونجــا مگه میدون میــن بود؟! 

آماده شین می ریم دشت مارد.
- نــه نمی تونیــن. بایــد مــن هم بیــام؛ وگرنــه اگه پا توی دشــت 
بذاریــن همه تــون می ریــد پیــش رســول. زمینــش رملــه و مین ها 
جابه جا شــدن. اصاً نمی شــه شناســایی کرد که کجا مین هســت 

و کجا نیست.
ســـردار ســـریع دســـتور داد آمبولانســـی آوردنـــد. مـــن را ســـوار 
آمبولانـــس کردنـــد و خودشـــان هم بـــا تویوتـــا راه افتادنـــد. وقتی 
رسیدیم هیچ کس باورش نمی شد. هیچ چیز از رسول نمانده بود. 
بدنش تکه تکه شـــده بود. هر تکه اش یک جایـــی بود. گودالی که 
 . مین ســـاخته بـــود، عمیق و بزرگ بود، حدود یـــک متر در یک متر

زانویم و بلندم کرد و پرتم کـــرد آن طرف. با کتف هایم خوردم زمین 
و دیگـــر نفهمیدم چه شـــد. چند لحظه بعد به هـــوش آمدم. انگار 
ســـرم بزرگ شـــده باشـــد، یک حالی بود. منگ بود. گوشم داشت 
ســـوت می کشید. دستم را بردم ســـمت گوشم. حس می کردم اگر 
بگذارم رویش سوت کشـــیدنش بند می آید. یک خُرده فشار دادم 
و برداشـــتم. دیدم دســـتم پر از خون اســـت. چشـــمم که به خون 
افتاد، یادم افتاد رســـول داشت زیر خاک ها دنبال مین می گشت. 
برگشـــتم ببینـــم چـــه شـــده، دیـــدم زمیـــن گـــود شـــده و اطرافش 
یک خُـــرده گوشـــت و خون ریخته. شـــروع کـــردم دادوفریادکردن و 
کمک خواســـتن. هیچ کس نبود. پرنده پَر نمـــی زد. منطقه بکر بود 
و جـــز جای پـــای ما که آمده بودیـــم، جای پای دیگری نبـــود. از روی 
همـــان جای پاها دویدم ســـمت ماشـــین و جنگی ســـوار ماشـــین 
شدم و برگشتم عقب. آن قدر ترسیده بودم که اصاً نمی دانستم 
چـــه کار کنـــم؛ ولی با ایـــن حـــال از روی همان ردّ لاســـتیک که آمده 
بودم، برگشـــتم که یک وقت روی مینی چیزی نـــروم. خاصه به هر 
زور و زحمتـــی بـــود خودم را رســـاندم به مقرّ دارخویـــن و دم دژبانی 
ایســـتادم. از ماشـــین کـــه پیاده شـــدم، دیگر نفهمیدم چه شـــد و 
چشـــم که باز کـــردم دیدم توی بهداری ام و ســـرم به دســـتم وصل 
اســـت. بالای ســـرم دو تا از بچه های سپاه نشســـته بودند. سردار 
عبدالرحمـــن کرمی* و حاج محمود جعفـــری. آن طرف تر هم چند تا 

*. عبدالرحمن کرمی فرزند رمضان علی، در تاریخ 1338/09/07 در روستای هرستان 
از توابــع شهرســتان خمینی شــهر متولــد شــد. وی در تاریــخ 1362/12/11 با سِــمت 
فرمانده گردان در طائیه به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در منطقه ماند. سال 

1371 پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد
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 اربا شده ای
ً
اربا

غلامی،همرزمشهید اصغر

درســـت قبل از عملیـــات فتح المبین بود. پنـــج نفر از اصفهان 
از  یکـــی  تـــوی  برایمـــان  تهـــران.  از  نفـــری  و حـــدود چهـــل  بودیـــم 
پادگان های اهواز یک دورۀ آموزشـــیِ فشـــردۀ تخریب گذاشـــتند و 
بعـــد از اینکه آموزش های لازم را دیدیم و آماده شـــدیم، بردندمان 
بـــود در  کارخانـــۀ مســـتهلک نســـاجی  یـــک  منطقـــه. در منطقـــه، 
شـــش کیلومتری اهواز و ابتدای جاده ای که به دارخوین می رفت، 

مقرّ مهندسی رزمی سپاه.
همان روزهای اول بردندمان پیش خیاط ویس، فرمانده واحد 
. ســه روز قبلش چهارده نفر به دســتور او  تخریــب منطقــۀ 8 اهواز
رفتــه بودند بــرای مین گــذاری. رفته بودنــد در منطقــۀ فتح المبین 
کــه احتمال حملــۀ عراقی ها از آن ســمت می رفت، میــن ضدتانک 
کار بگذارنــد؛ ولــی برنگشــته بودنــد. خیاط ویــس گفت تــا چند روز 
آینــده بایــد بــه خانــوادۀ این چهــارده نفــر خبــر بدهیم چــه اتفاقی 

تا فاصلۀ چندمتری اش هیچ اثری از اجزای بدن رســـول نبود. فقط 
خـــون پاشـــیده بود بـــه دیواره های گـــودال. تـــازه ده دوازده متر که 
از گـــودال فاصلـــه می گرفتی، تکه هـــای بدن پیدا می شـــد و حتی تا 
 همان طور که 

ً
دویســـت متر آن طرف تر هم پرت شـــده بود. دقیقا

خودش می خواست. همان طور که می گفت: »می خوام این بدنم 
جـــوری تکه تکه بشـــه که هیچ کس نتونـــه تکه هـــاش رو پیدا کنه. 
دلم می خواد مثل اباعبدالله که انگشت مبارکشون رو قطع کردن 
تا انگشـــتر رو بیرون بیارن، انگشـــت های من هم تکه تکه بشه تا 

انگشترم بیرون بیفته.«
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تــوی پارچــه، بســته بندی کردیــم و بردیــم تعاون ســپاه اهــواز که از 
آنجا ارســال شــوند برای خانواده هایشــان. برایشــان هم نوشتیم: 
»این هــا تکه هایــی از بدن این عزیزان اســت که از شــدت جراحت 

قابل شناسایی نبود.«
رسول وقتی این جنازه ها را می دید، آرزو می کرد او هم همین طور 
شود. می گفت دلم نمی خواهد جسدم سالم باشد. دلم می خواهد 
هــر تکــه ام را جایی پیدا کننــد. اصاً دلــم می خواهد پیدایــم نکنند. 

پودر شوم، نیست و نابود. فقط خدا بداند چه شده ام.
ما دو مدل مین کاری داریم: مین کاری منظم و مین کاری نامنظم. 
مین کاری منظم را در منطقه ای انجام می دهند که احتمالش هست 
بعدها بخواهند از آنجا پیشروی کنند؛ برای همین، مین ها را از روی 
نقشــه می کارند و خودشــان روی نقشــه می دانند کجا مین هست 
و کجــا نیســت. میــن کاری نامنظــم هم این اســت که از روی نقشــه 
 نه تنها فقط 

ً
تره ای مین هــا را می کارند و بعــدا

ُ
نیســت، همین طــور گ

برای دشــمن که حتی برای خودشان هم مصیبت می شود. به خاطر 
همیــن اکثــر میدان هــای مین منظم اســت؛ البته پیــش می آمد که 
مثاً به صورت منظم مین ها را می کاشتند؛ ولی در اثر عوامل طبیعی 
مثل باران های شــدید که باعث سیل می شــد، این مین ها جابه جا 

ج. می شد و از نظمشان خار
 
ً
خــود مین هــا هم چند مــدل بودنــد. مدل گوجــه ای کــه تقریبا

 تا مچ 
ً
اندازۀ گوجه بود و کارش قطع کردن انگشــت های پا یا نهایتا

پــا بــود. یک مــدل دیگر بــود به نام واکســی کــه قوطی هایی شــبیه 
قوطی واکس داشــت. این ها قدرتشــان از گوجه ای ها بیشتر بود. 
 شبیه پدال گاز ماشین 

ً
یک مدل هم داشــتیم به نام پدالی. دقیقا

بــرای بچه هایشــان افتاده و هنوز خبری ازشــان نیســت. بعضی ها 
می گفتنــد اســیر شــده اند و بعضی هــا می گفتنــد شــهید شــده اند. 
بعضی هــا هــم نظرشــان ایــن بــود کــه از دشــمن قایــم شــده اند و 

خیالشان که راحت شود، برمی گردند.
خاصــه این شــد کــه بــرای شناســایی، مــن و آقــای حاج باقری 
قبــول کردیم برویم. فردای آن روز حرکت کردیم به ســمت شــوش 
و بعــد از یکی دو روز گشــتن، بالاخــره اجسادشــان را حول وحوش 
 جریان 

ً
همان شیاری که رفته بودند پناه بگیرند، پیدا کردیم. ظاهرا

از این قرار بود که این ها یک مقدار که جلو می روند، دشمن خبردار 
می شــود و شــروع می کند خمپاره ریختن روی سرشــان. این ها هم 
به شــیاری توی ســینۀ کــوه پناه می برند تــا آب ها از آســیاب بیفتد؛ 
ولی از شانسشــان خمپاره ای می نشیند درســت توی همان شیار 
و همه شان را در جا شهید می کند. من که تا آن وقت شهید ندیده 
بــودم، حالا داشــتم شــهدایی را می دیــدم که اجسادشــان تکه تکه 
شــده بود. هر تکه اش جایی افتاده بود. یک دست این طرف، یک 
 ، پــا آن طــرف. انگشــتی لای خاک ها چروکیده شــده بود. توی شــیار
جایــی که خمپاره نشســته بــود روی زمیــن گودالی به قطــر دو متر 
ســاخته بود و در کنار همین گودال، تکه پاره های بدن این شــهدا 
. صحنــۀ خیلی وحشــتناکی  ریختــه بود تــا چندصــد متــر آن طرف تر
بــود. شــروع کردیــم بــه جمع کــردنِ هرچــه از اجســاد ایــن چهــارده 
نفــر مانــده بــود. همه را جمــع کردیم و برگشــتیم منطقــه. چند روز 
بعد هــم با خانواده هایشــان تماس گرفتند که فرزندانتان شــهید 
شــده اند. یادم اســت چهار تایشــان تهرانی بودند، یکی بیرجندی، 
دو تــا شــهرکردی و یکــی هــم اهل دُرچــه. تکه هــای بــدن را چیدیم 
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رویــش نبایــد اتفاقی بیفتــد؛ چون این ها بــه وزن حســاس اند. اگر 
 
ً
وزن یــک تانک بــرود رویش چاشــنی اش عمل می کنــد؛ ولی ظاهرا
عراقی هــا می آمدنــد این هــا را تلــۀ انفجاریــش می کردنــد. زیــر ایــن 
مین هــا یــک محفظه هســت کــه چاشــنی اش آنجاســت. عراقی ها 
کار  را  آن  جــوری  و  می کردنــد  وصــل  جداگانــه  ماســوره ای  آن  بــه 
می گذاشــتند که مین تبدیل می شــد به تلۀ انفجــاری و دیگر مهم 
نبــود تانــک بــرود رویــش یــا آدم. همیــن کــه کســی می خواســت از 

زمین بیرونش بیاورد می رفت روی هوا.
البتــه نــه اینکــه رســول از روی نابلــدی ایــن با ســرش آمــد. نه. 
رســول فرمانــده بــود. مــا از کوچــک تــا بزرگمــان به صــورت حرفه ای 
آموزش دیده بودیم. می گفت کار خیلی سختی است. خیلی ریسکی 
است. اگر کسی که مین را می کارد حرفه ای نباشد، 95درصد احتمال 
دارد توی دست های خودش منفجر شود و تکه تکه اش کند. وقتی 
می خواســتند ضدتانــک را تلــه کنند، کارِ خیلی حساســی بــود. دیگر 
حتــی پَر کاهی ممکن بود باعث عمل کردن ســوزن بشــود و مین را 

منفجر کند که برای رسول این اتفاق افتاد.
وقتــی بــه مــن خبــر دادنــد، حــدود چهــل کیلومتــری بــا لشــکر 
امام حســین؟ع؟ فاصلــه داشــتیم؛ البتــه نگفتنــد رســول شــهید 
شــده، گفتنــد یکــی از بچه هــای تخریب پر کشــیده؛ ولــی نمی دانم 
چــرا از صبــح به دلــم افتاده بود رســول همیــن چنــدروزه از بین ما 
مــی رود و تــا خبــر را بهم دادنــد، یقین کردم خود رســول اســت. به 
یکــی از بچه هــا کــه بــا مــن آنجا بــود، گفتم و ســریع ســوار ماشــین 
. آنجا هم نفهمیدم چطور از  شــدیم و گازکش رفتیم سمت لشــکر
ماشــین پیاده شــدم و بُدوبُدو رفتم و به اولین کسی که رسیدم با 

بود که سایزهای مختلف داشت؛ اما پرکاربردترین سایزش اندازۀ 
یــک قالب صابون بود. این مدل وقتی پــا می رفت رویش، لبه اش 
برمی گشــت پشــت پــا و منفجر می شــد. یــک مدلش برمی گشــت 
تــا پشــت ماهیچــه و یــک مدلش تــا زیــر زانو می آمــد و پــا را منفجر 
می کــرد. این هــا مین هــای ضدنفــر بود کــه بــرای از پــا درآوردن نیرو 
کاربرد داشــت. غیــر از این ها مین های ضدخــودرو و ضدتانک هم 
بــود کــه زرهیِ دشــمن را زمین گیر می کرد. یک ســری میــن هم بود 
 می گفتند ضدتجمــع؛ مثاً یــک مدلشــان والمر بود؛ 

ً
کــه اصطاحــا

مثل قوطی سِــرِلاک و شیرخشــک بود. روی سر مین چند شاخک 
داشــت و به هرکدام از این شاخک ها ســیم وصل می شد. تویش 
حــدود هــزار ســاچمه بــود. وقتــی چاشــنی عمــل می کــرد، حــدود 
بیست ســی ســانت از زمیــن می پرید بیرون و بعد منفجر می شــد. 
تفاوتــش بــا مین هــای دیگر ایــن بود کــه مین هایی که تــوی خاک 
عمــل می کــرد، ســاچمه های ســه جهتش تــوی خاک گیــر می کرد و 
تلفات نمی گرفت، فقط ســاچمه هایی که به ســمت بالا می پاشــید 
پــای رزمنــده را مجــروح می کــرد؛ ولی مین هــای والمر چــون از خاک 
می پریــد بیــرون، از همــه طرف ســاچمه پرتاب می کــرد و این جوری 
تلفــاتِ خیلــی بیشــتری می گرفــت. راه دور چــرا! یکــی از دوســتان 
خودم به نام حســن فینی زاده نشســته بود کنارم و داشــتیم مین 
خنثــی می کردیــم کــه یکــی از بچه ها چند متــر آن طرف تــر رفت روی 
. بــه ثانیــه نکشــید دیدم حســن بی جــان افتــاد روی زمین و  والمــر
به آنی شــهید شــد. وقتی نــگاه کردم دیــدم یک ســاچمۀ خیلی ریز 

خورده بود توی شقیقه اش.
البتــه قاعــدۀ مین هــای ضدتانــک این اســت کــه آدم اگــر برود 
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من هنوز طلبکارم
احمدمؤمنیراد،همرزمشهید دکتر

یکی از شــب های تابســتان در پایگاه نساجی، برای نماز مغرب 
و عشــا موکــت انداخته بودنــد توی حیــاط و ما ایســتاده بودیم به 
نمازجماعــت. نمــاز کــه تمام شــد، رســول آمــد جلو ســام علیک و 
احوالپرسی کردیم. من با رسول خیلی صمیمی بودم. آن روزها بین 
رزمنده ها رســم بود که به رســم ادب پیشــانی هم را می بوســیدند. 
رســول یکهو دو دســتش را آورد بالا و حلقه کرد دور سرم و کشید 
ســمت خــودش. فهمیــدم می خواهــد پیشــانی ام را ببوســد و من 
هم دســت انداختم پشت ســر او، شــروع کردیم به زورآزمایی. من 
بِکــش و رســول بکــش. او می خواســت پیشــانی مــن را ببوســد و 
مــن می خواســتم پیشــانی او را. آخــرش زور او چربید و بوســه ای بر 
. دنبالش دویــدم و وقتی دیدم  پیشــانی ام زد و پا گذاشــت به فــرار

بهش نمی رسم، داد زدم: »یه بوسه طلبم.«
گذشت و گذشت تا وقتی خبر آوردند رسول شهید شده. اصاً 
یک حالی شــدم. یک لحظه صحنۀ آن روز و بوسه اش بر پیشانی ام 

تته پتــه گفتــم: »کو؟ جنازۀ شــهیدی که آوردن کو؟« طــرف هم که از 
هول بــودن من دســت وپایش را گم کــرده بود، گفــت: »چی؟ آهان 
... تــوی پتــو پیچیدنش؛ ولی نمی شــه شناســایی ش  شــهید! چیــز
کرد. اون راننده شه.« با دست اشاره کرد به راننده که جعفری بود. 
تا دیدم جعفری روی دو کندۀ زانو نشسته و تکیه داده به لندکروز 

و دارد هق هق می کند، دوزاری ام افتاد که رسول شهید شده.
رفتم پیشــش و گفتم: »رسول کو؟« همان طور که گریه می کرد 
اشــاره کرد به پتوی خونی که بیست ســی متر آن طرف تر روی میزی 
گذاشــته بودنــد. رفتم جلــو و آرام پتو را باز کردم. نمی دانســتم باید 
انتظــار چه چیزی را داشــته باشــم. پیش خودم فکــر می کردم مثاً 
بدنش تکه تکه شــده، مثاً ســرش جدا، دســتش جــدا و...؛ ولی تا 
دیدم، حالم بد شــد. شــدت انفجــار چنان بدنــش را پاره پــاره کرده 
بود که فقط یک مشت گوشت ازش مانده بود. آن قدر دل خراش 

که اصاً آدم دلش نمی آمد نگاه کند.
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نامش که به میان می آید...
عقیلی،همرزمشهید مظفر

حضورش به بســـیجی ها انرژی می داد. اگـــر عملیاتی موفقیت آمیز 
نبـــود، همـــه می رفتنـــد تـــوی خودشـــان. رســـول بـــود کـــه دوبـــاره 
سرحالشان می آورد و آماده شان می کرد برای عملیات بعدی. حتی 
بعـــد از شـــهادتش هم بچه هـــا از آوردن نامش جـــان می گرفتند و 
می زدند به میدان. انگار شـــوری می افتاد بینشـــان. انگار دلشـــان 
قرص می شد. توی یکی از عملیات ها خبر دادند بچه ها معبر را باز 
کرده اند. خوب هم باز کرده اند. طناب کشی هم کرده اند و محدوده 
مشخص شـــده؛ ولی زرهی حاضر نمی شود جلو برود. بلند شدیم 
رفتیـــم آنجـــا. فرصت هم کـــم بـــود. گفتیم: »چـــی شـــده؟« گفتند: 
»ضدنفرهـــا همه خنثی شـــده ن؛ ولـــی ضدزره ها چـــون احتمالش 
بود تله شـــده باشـــن و مـــا هم طناب نداشـــتیم، هنـــوز توی خاک 
هستن.« جریان طناب این بود که توی آموزش بهشان می گفتیم 

آمد جلوی چشــمم و دیگر نفهمیدم چه شد. وقتی رسیدم بالاسر 
جســد، گفتم: »حالا وقتشــه که طلبم رو بگیرم ازش. باید یه بوسه 
به پیشــونیش بزنم.« دیدم رسول را پیچیده اند توی پتو. پتو را که 
بــاز کردم، از تعجب خشــکم زد. توی پتو فقط یک مشــت گوشــت 
بود و بس. تکه و پاره. از صورتش فقط اســتخوان فک و چانه اش 
مانده بود و از بدنش فقط بخشی از پا. گریه ام گرفت و انگار آتش 
زده بودنــد بــه جانــم. همیــن طــور کــه اشــک هایم می ریخــت روی 
پتویی که رســول تویش پیچیده شــده بود، سر بردم جلو و گفتم: 

»دیدی آخر طلبت رو صاف نکردی مرد؟!«
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تقدیر ما نبود
احمدباوی،همرزمشهید

به نظر من منفجرشــدن مین یک جور تقدیر است. این چندساله 
بارها شــده رفته ایم برای تفحص و بارهــا به مین هایی برخورده ایم 
که حتی تله هم شده بودند؛ ولی عمل نکردند. یک نمونه اش بعد 
از منطقۀ شــحیطیه رفتیم ســمت تپه های الله اکبر منطقۀ بستان 
بــرای خنثی کــردن مین هایی کــه می گفتنــد روی دامنۀ تپه کاشــته 
شــده. قبــل از ما گروهی رفته بودنــد و مین اِم 19 هفت نفرشــان را 
از پــا درآورده بود. وقتی رســیدیم، خود من تعداد زیادی مین از زیر 
خاک کشــیدم بیرون و هیچ کدامشــان عمل نکــرد. بچه های دیگر 
هم همین طور بودند. هرچه می کشیدیم از زیر خاک بیرون، عمل 
نکــرده می آمد بالا. حالا یا چاشــنی هایش نم کشــیده بــود یا اینکه 

، تله اش نکرده بودند به زمین. اصاً از زیر
چنــد ســال پیش هــم پــروژه ای بــود که بایــد برای یک شــرکت 
نفتی، قســمتی از جاده ای را که مین کاری شده بود، پاک می کردیم. 

وقتـــی مین را خنثـــی کردند، طنابی دورش ببندنـــد و بروند عقب و 
بعد مین را بکشـــند بیرون. این طوری اگر از زیر تله شده باشد و با 
کشش منفجر شود، تلفات نمی دهیم. گفتم: »طنابِ چی؟ کشکِ 
چـــی؟ طنـــاب مال آمـــوزش بـــود. عملیات رو کـــه نمی شـــه به خاطر 
چهار تـــا طناب معطل کرد. شـــهید رســـول رو مگه یادتـــون رفته؟ 
مگه نگفت بهتون هروقت به ضـــدزره خوردین، یا صاحب الزمان 

بگین، یا فاطمةالزهرا بگین و فکر چیز دیگه ای نباشین؟«
تا این جمله از دهانم بیرون آمد، انگار بمب انرژی زده باشــند 
. بــه  بینشــان. یکهــو شــوری زد بــه قلبشــان و افتادنــد تــوی معبــر
دقیقــه نکشــید کــه تــا آخــر معبــر را خنثــی کــه هیــچ، شــخم زدنــد. 

سانتی متری از خاک نبود که دست نخورده باقی مانده باشد.
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دیدم که جانم می رود
،همرزمشهید محمدعلیپور

شبی که فردایش شهید شد، اصاً یک جور دیگری شده بود. خدا 
را می شــد از تــوی چهــره اش دیــد. انــگار از صورتــش نــور می بارید. 
وقتی داشــت می رفت، حس کردم رفتنی اســت که برگشتی ندارد. 
حســی بهم می گفت شــب آخرش اســت. دلم یک حالی بود. انگار 
قســمتی از جــان خــودم داشــت می رفــت. انــگار تکــه ای از وجودم 
ج می شــد. حســش می کردم. مثل این بود  داشــت از جســمم خار
که قلبم را گرفته باشد دستش و با تمام رگ وپی ها دنبال خودش 
بکشــد و ببرد. ســینه ام ســنگین بود. برای بار آخر هم سعی کردم 
منصرفــش کنــم از رفتن؛ ولی نشــد. رفت کــه رفــت. فردایش خبر 
شــهادتش را کــه آوردنــد، قلبم آتش گرفــت و تا همیــن امروز هم 
خوب نشــده. هروقت یادش می افتم، ســینه ام می سوزد و نفسم 

به شماره می افتد. خیلی دل تنگش شده ام.

تــوی قرارداد نوشــته بودند هفتــاد متر را پاک ســازی کنید؛ ولی من 
می دانســتم بیشتر از این ها مین اســت و دلم رضا نبود. می گفتم 
یکهو کســی بــرود روی میــن و خانــواده ای عزیزی از دســت بدهد. 
بــرای همیــن وقتــی کار بچه هــا تمــام شــد و پاک ســازی بــه پایــان 
رســید، خــودم رفتم چنــد متری از این طــرف و آن طرف جــاده را هم 
 همین دو طرف جاده که جزو قرارداد نبود، 

ً
پاک ســازی کردم. اتفاقا

پــر از تله بــود. هرکــدام را که می کشــیدم بیــرون، می دیــدم کنارش 
و زیــرش ماســورۀ اتصــال زده انــد و تلــه اش کردنــد؛ ولی تــا از خاک 
بیرون می آمد ماســوره اش پودر می شــد و می ریخت زمین و عمل 
نمی کــرد. از بس مانــده بود زیر خاک پوســیده بود. حالا اگر کســی 
بود که اجلش رســیده، ماسورۀ پوســیده هم برایش عمل می کرد 

و شهیدش می کرد.
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بگو بروند خواستگاری
سعیدحاجباقری،همرزمشهید

یــک بار که می خواســتم بیایــم مرخصی، رفتم ســراغش و گفتم که 
دارم مــی روم اصفهــان. اگــر کاری چیــزی داری، بگــو تــا برایــت انجام 
بدهم. گفت برو خانۀ ما و به مادرم بگو فان دختر که می خواستی 

بروی و صحبت کنی برایم، برو صحبت ها را بکن.
آمــدم اصفهــان و اولیــن کاری کــه کــردم یک راســت  مــن هــم 
رفتم خانه شــان. آمدنــد در را باز کردند و مرا با چــه عزت و احترامی 
بردند داخل و خانوادگی دور من نشســتند و خواســتند از رســول 
برایشــان بگویــم. تــا شــروع کــردم دو کام حــرف بزنــم، همه شــان 
شــروع کردند به های های گریه کردن. مثل منبری ها شده بودم که 
روضــه می خوانند و مردم پایین منبر می زنند زیر گریه. خاصه کلی 
برایشــان از رسول گفتم و از خوبی هایش و از اینکه فرمانده شده 

و رزمنده ها چقدر دوستش دارند.
حــالا نگو وقتی من داشــتم این هــا را برای خانــواده اش تعریف 
می کــردم، رســول رفته بــود روی مین و من خبر نداشــتم. وقتی که 
بهــم خبــر دادنــد، انگار آب یخ ریخته باشــند رویم، خشــک شــدم. 
پیــش خــودم گفتم حــالا خانــواده اش فکــر می کنند اینکــه رفته ام 
آنجــا و آن حرف هــا را زده ام بــرای آماده کردنشــان بــوده کــه از خبــر 

شهادت شوکه نشوند.

ین هاست شهادت مال بهتر
عباسعبادی،همرزمشهید

بیست ودوســه ســالش بود که شــهید شد. قســمتش بود. مین 
تله شــده بود و برایش تازگی داشــت. تا قبل از آن کســی از بچه ها 
ایــن مدل میــن را ندیده بودند. نــه اینکه ندیده باشــند، خیلی کم 
دیــده بودند. شــاید هم فقط وصفش را شــنیده بودنــد. ما که تازه 
بعــد از شــهادت رســول فهمیدیــم ایــن روشِ جدیــدِ مین گــذاری 
عراقی هــا را. بعدها دیگر مثل آب خوردن شــد بــرای تخریب چی ها؛ 
ولی آن موقع چون برای رســول تازگی داشــت، زیر دستش منفجر 
شــد؛ البتــه نــه اینکــه تازگــی داشــته باشــد، رســول خبره تــر از این 
حرف هــا بــود. مین مثل موم توی مشــتش بود. انواع واقســامش 
را می شــناخت؛ ولی نمی دانم آن روز چــرا...! آدم وقتی می رود باغی، 
گلســتانی، جایــی اگر قصــد چیدن گل کنــد، می رود ســراغ آن ها که 
شــاداب ترند و بــوی عطرشــان تــا صــد متــر آن طرف تــر هــم آدم را 
مدهوش می کند. نمی رود ســراغ پیر و پاســیده ها که. گل پژمرده 
بــه چــه درد می خورد؟ خدا هم وقتی دنبال شــهید باشــد، می گردد 

بهترینشان را پیدا می کند؛ مثاً رسول را.
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خبر آمد...
،دامادارشدخانواده حاجآقاایزدپور

من تـــوی کوچه بودم. داشـــتم می رفتم جایی کار داشـــتم که یکهو 
دو تا پاســـدار با لباس سپاه جلویم درآمدند. گفتند فانی شمایی؟ 
اولش ترســـیدم. دلم هُری ریخت. پیش خودم گفتم چه خبر شده 
که این ها یکهو جلویم ســـبز شـــدند؛ امـــا تا گفتند از رفقای رســـول 
هســـتند، دلم آرام شـــد؛ ولی چـــه آرامی! چند دقیقـــه بعدش گفتند 
رســـول زخمی شـــده و تا آمـــدم پیش خـــودم تصور کنـــم چه زخمی 
برداشـــته یکهو نه گذاشـــتند و نه برداشـــتند، گفتند رسول شهید 
شـــده و نمی شـــود شناســـایی اش کرد. آنجا بود که بـــا دو کندۀ زانو 
آمدم روی زمین. اصاً نفهمیدم چه شـــد. یکهو زانوهایم خالی کرد. 
انـــگار دیگر پاهایم مال خودم نبود. نشســـتم روی زمیـــن و زدم زیر 

گریه.
آن روز خانـــواده اش خانـــۀ مـــا بودنـــد. اصـــاً نفهمیـــدم چطـــور 
خودم را رســـاندم خانه و به هـــزار زحمت به بـــرادرش فهماندم که 
چه اتفاقی افتاده. او هم اول باورش نمی شد؛ ولی وقتی گفتم باید 
برویم سردخانه، آرام آرام قبول کرد. آرام آرام باورش شد برادرش به 
خیل شـــهدا پیوســـته. من که چیزی به مادرخانمـــم نگفتم؛ یعنی 

کی به تو زن می ده؟!
رحیمی،همرزمشهید علیاکبر

وقتــی تــوی اصفهــان جســدش را دیــدم، جــا خــوردم. بزرگ تریــن 
قســمتی که از بدنش مانده بود، فک پایینش بود و کتف ســمت 
چپش و ران یکی از پاهایش. مابقی را که یک مشت گوشت تکه پاره 
و ســوخته بود، ریخته بودنــد توی پتو. حلقۀ نامــزدی اش هم بود. 
همان جا کنار کتفِ به جامانده اش گذاشته بودند. چند روز قبل از 
شــهادتش آمد پیشــم و کف دســتش را آورد جلو و گفت: »این رو 
ببین.« برقِ حلقه اش چشــمم را گرفت. گفتم: »مبارکا آقارســول.« 
خندیــد و شــروع کرد بــه شــوخی کردن. گفــت: »دیدی آخــرش من 
زن گرفتــم و تــو عَــزب مونــدی؟ آخه کــی به تــو زن مــی ده؟« و زد زیر 
خنده. من هــم می خندیدم و پابه پایش مســخره بازی درمی آوردم. 
می گفتــم: »من بــا همین پاها اگه پا توی محل بــذارم همۀ دخترها 
یــه دل نــه صــددل عاشــقم می شــن. کافیه بــه خونواده بگــم برید 
خواستگاری. اینکه تا حالا ازدواج نکردم، خودم نخواستم.« دوباره 
می خندیــد و می گفــت: »بدبخــت کی به تــو زن می ده بــا این پاهای 

فلجت. نکنه با عصا می خوای بری خواستگاری؟«
این گونه سختی های جنگ را آسان می کردیم.
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نمی توانســـتم بگویم. چـــه می گفتـــم؟ می رفتم می گفتم رســـولت 
شهید شد؟ نه، دلش را نداشتم. گذاشتم پسرش بگوید. بالاخره 

مادر و پسری زبان همدیگر را بهتر می فهمیدند.
فــردای آن روز بــا برادرش رفتیم بنیاد شــهید. نامــه را گرفتیم و 
. وقتــی رفتم بالای ســر جنــازه، دیدم فقط  رفتیــم ســردخانۀ کهنــدژ
یــک تکه از چانه اش اســت و یک ران پا. یــک گونی هم آنجا بود که 
گفتند، این هم مابقی اعضای بدنش اســت. تکه تکه. گفتند مین 
ضدتانک این با را سرش آورده. گفتند تکه های بدنش را تا شعاع 
دویست متری جمع کرده اند. مادر و خواهرهایش که می خواستند 
بروند جنازه را ببینند، نگذاشتم. به دروغ گفتم وصیت کرده کسی 
بالای ســر جنــازه نرود. خدا مرا ببخشــد بــرای ایــن دروغ؛ ولی خب 
چاره ای نبود. می گذاشــتم بروند بالای سر جسد؟! چهار تا گوشت 

و استخوان ازهم جداشده را ببینند؟!




